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یادداشت روز

با آنکه از دوران نهضت مشــروطه و تدوین قانون اساسی و 
متمــم آن، انجمن های ایالتی وولایتی به عنوان بخش تعمیم 
یافته مشــروطیت و بسط مداخله مردم و ســاکنان نواحی 
مختلف کشــور در سرنوشت خودشــان تدوین شد و البته 
متاسفانه هیچگاه به طور جدی اجرا نشد، در قانون اساسی 
جمهوری اسلامی ایــران هم اصول مربوط به شــوراها که 
دغدغه جدی آن منســوب به مرحوم آیت‌الله طالقانی بود به 
همت باورمندان مداخله مردم در تعیین سرنوشــت خود در 
قانون اساســی درج و به تصویب مردم رسید ولی متأسفانه 
تا زمــان دولت اصلاحات برآمده از جنبش دوم خرداد عملًاً 
معطل مانــد و عزم و اراده جدی این دولــت بود که اجرای 
آن را عملی کرد. این شــوراها که می توانست و باید به عنوان 
رکن رکین جمهوریت در مسیر بسط دمکراسی و تحقق هدف 
ارزشــمند مداخله مردم هر منطقه اعم از شهرها و روستا در 
اداره جامعه محلی خودشــان ایفای نقــش می کرد به علت 
کاســتی های قانونی در اجرای آن و نیز فرآیندهای بالاسری 
مداخله گرانه و البته ضعف فرهنگ عمومی مشــارکت مردم 
در اداره امــور محلی، تاکنون نه تنها کارنامه کاملًاً موفقی بر 
جای نگذاشته که بعضاًً موجب مفسده ها و رانت جوی‌هایی 
شــده که اگر درست آسیب‌شناسی نشــود ممکن است این 
عارضه های ناخوشــایند به‌عنوان کارکرد ذاتی نظام شورایی 
معنی شــود و نقض غــرض گردد. گرچــه در این مختصر 
بنای آسیب شناسی کلی نهاد شــوراها مدنظر نیست اما به 
یک مســاله اساســی در این امر مهم اشــاره می شود. اداره 
دمکراتیک جوامع و تجارب موفق جهانی نشــان داده است 
که حق تعیین سرنوشــت مردم در حوزه مصالح و منافع ملی 
و مصالح بومی و منطقه‌ای باید از طریق سازوکارهای کاملًاً 
متمایزی دنبال و اجرا شــود به نحوی  که مصالح ملی منجر 
به نادیده‌انگاری مصالــح و موقعیت‌های محلی نگردد و از 
ســوی دیگر، پیگیری منافع محلی و منطقه‌ای به‌ویژه منافع 
فــردی یا گروهی مردم نواحی خاص، مســیرش در تناقض 
با مصالح ملی فهم و تفســیر نشود؛ که اگر چنین شود، دور 
باطلی از نقض قوانیــن و مقررات ملی به بهانه تأمین منافع 
مــردم محلی یا گروهــی از آنها اجتناب ناپذیر می شــود. به 
گمان نگارنده بخش مهمــی از آنچه امروز در نقص کارکرد 
شــوراهای شهر و روستا و تعارض آن با مصالح ملی به‌ویژه 
بسط موضوع فساد و رانت‌جویی در حوزه عملکرد شوراها 
شــاهدیم، ریشه در همین عدم تمایزگذاری روشن بین حوزه 
مصالح ملی با مصالح بومی و منطقــه‌ای و گروه های ویژه 
است. البته این مشــکل در عملکرد مجلس شورای ملی و 
انتظارات و عملکرد منطقــه‌ای نمایندگان آن مجلس هم به 
نحو جدی مطرح اســت که در جای خود باید بدان پرداخته 
شــود. آنچه امروز به نحو روشــن در عملکرد شــوراها و 
منتخبین انتخابات شــوراها در سراسر کشور مشهود است 
نفی، نادیده‌انگاری یا حتی دســت‌اندازی رســمی بسیاری 
از این شــوراها به مصالح ملی باانگیزه و بعضاًً در ظاهر در 
جهت تأمین مصالح منطقه‌ای اســت، این امر کلان، علاوه 
بــر امکان و احتمال تخلف‌ها و مفســده هایی اســت که از 
طریق پیگیری منافع فرد یا گروهای ذی نفع اســت که نوعاًً 
رانت خواری و فســادهای مشــهود نام دارد که متأســفانه 
همه‌ روزه با ارقــام نجومی آن روبه‌رو می شــویم. هم‌اینک 
شــاهدیم تلاش برای تغییر کاربری اراضی، تخریب جنگل 
و تعرض به منابع طبیعی، ساخت‌وســاز در نواحی خارج از 
محدوده های قانونی یا مســیل ها یا حتی مداخله در صدور 
احکام قضایی یا نظر سازمان های ذی‌ربط علیه متخلفان و 
یا حتی ممانعت از اجرای این احکام قضایی به بخشــی از 
کارکرد رســمی یا مورد انتظار شــوراهای شهر و روستا و یا 
انتظارات مردم از نمایندگان شوراها تبدیل‌ شده است. حتی 
مســاله حدود قانونی عرض و طول معابر، محل تاســیس 
یا اجرای تأسیســات عمومی و نظایــر آن، همه تحت تأثیر 
انتظارات نابجا از عملکرد شورا و نمایندگان آن قرار گرفته و 
رانت جویی و فساد را در تاروپود عملکرد نمایندگان آنها تنیده 
اســت. به گمان بنده هر جریان سیاسی و مدنی که بخواهد 
در عرصه شوراها، ورودی حساب شده و خیراندیشانه و در 
مجرای پیگیری حق و عدل و تأمین حقوق عادلانه مردم و 
مصالح کشور داشته باشد، نمی تواند نسبت به ابعاد فسادزای 
وضعیت فعلی بی تفاوت بماند و برای حل آن چاره‌اندیشــی 
نکند، بی توجهی یا کم‌اعتنایی به این مساله مهم به منزله تایید 
این نابسامانی ها یا حداقل شراکت ناخواسته در این مفاسد 
اســت. بگذریم که متأسفانه بخش مهمی از ولع طیف‌های 
متنوعــی از فعالان این عرصه اتفاقاًً ســهم‌خواهی و تلاش 
گاهانــه در بهره مندی از این ســفره نامیمون به نفع خود یا  آ

جریان منتسب به خود است.

تضعیف جمهوریت
نگرانی و ابهامات در مورد کارکرد فعلی

نهاد شوراهای شهر و روستا

3
دیپلماسی

مراسم رونمایی کتاب خاطرات اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت های یازدهم و دوازدهم 
به نقد حکمرانی تبدیل شد و تکنوکرات هایی چون؛ محمدجواد ظریف، سیدحسین مرعشی، بیژن زنگنه، 

رضا فرجی‌دانا، محمد نهاوندیان، علی طیب نیا، هادی خانیکی و لعیا جنیدی ضمن انتقاد به اینکه کشور از ریل 
اصلی خود خارج شده، تاکید کردند که نیت خوب کافی نیست و بدون خردورزی نمی توان مملکت را اداره کرد 

و باید با به کارگیری توان جمعی و تجربیات ملی از بحران‌های موجود عبور کرد

تشدید تقابل
تنش ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 

با تصویب قطعنامه‌ پیشنهادی تروئیکای اروپایی
 و حمایت آمریکا افزایش یافت
و به التهابات سیاسی دامن زد

تیغ لبه 
چرا حکمرانی بر لبه تیغ دیگر جوابگو نیست؟

6
توسعه

گروه سیاســی: آئین رونمایی از کتاب »در اندیشــه ایران؛ روایت ۸ ســال معاون اولی« نوشته اسحاق 
جهانگیری، صبح پنج شنبه در سالن حکمت مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد. این نشست در 
واقع گردهمایی سیاسی- فکری بود که شماری از چهره های ارشد دولت های هاشمی، خاتمی و روحانی و 
نیز فعالان سیاسی و مدنی بسیاری در آن حضور یافتند. در این مراسم؛ تکنوکرات های حامی هاشمی به 
ایراد سخن پرداختند. سخنانی که از یک سو روایت تلاش ها و فشارهای 8 ساله دولت روحانی و از سوی 
دیگر، نقدهایی جدی درباره وضعیت امروز کشور و ساختار مدیریت و حکمرانی در ایران بود. کتاب 460 
صفحه‌ای جهانگیری که به تازگی از سوی مؤسسه اطلاعات منتشر شده و اکنون به چاپ چهارم رسیده  
از نگاه نویســنده »بخشی از تجربه های او در مواجهه با مســائل ایران در دوران پیچیده و پرفرازونشیب 
معاون اولی« اســت. تجربه هایی که به گفته او »برای فهم مســائل بنیادین ایــران، ارزش ثبت و روایت 
داشت«. از دیگر حاضرین این برنامه نیز می توان به چهره هایی چون حسین سیمایی صراف، علی خاتمی، 
ینی‌وند و جمعی از مدیران و  محسن هاشــمی، علی جنتی، حمید چیت‌چیان، محمد عطریان فر، علی ز

مسئولان همچنین برخی از اساتید دانشگاه ها اشاره کرد که مشروح آن در ادامه می آید.
   ادامه در صفحه 2

علی محمد حاضری
جامعه شناس و عضو شورای مرکزی
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها

مسکو مطلوب 
طرح ترامپ برای آینده اوکراین

3
افق

مرز اصلاح و اجرا
محمد عطریان فر

2
گفتار



سال هشتم  شماره 022119
بررسی رویدادهای سیاسیشنبه اول آذر 1404 میهن

مردم باید همیشه قطب نمای ما باشند
محمدجواد ظریف، نخســتین سخنران مراسم، جهانگیری را »مظهر 
اعتــدال، توســعه خواهی و احترام بــه مردم« توصیف کــرد و گفت، 
جهانگیری همان چیزی اســت که در کتابش دیده می شــود. ظریف 
گفت:»آقای جهانگیری همیشه در فکر ایران بوده‌اند. به عبارت دیگر 
اندیشــه ایران، عنصر اصلی در زندگی سیاســی آقای جهاگیری بوده 
است. آقای جهانگیری همیشه به فکر توسعه ایران بوده و قطب نمای 
وی توســعه ایران است. ایران بســیار بزرگ، قدرتمند و توانمند است 
و قدرت ایران در همین مردم ایران اســت ما از ســرمایه بزرگ ایران که 
مدیران است به خوبی بهره برداری نکرده‌ایم«. ظریف ادامه داد:»آقای 
جهانگیری در دولت و کشــور دنبــال اصلاح بوده؛ اگــر کتاب دکتر 
جهانگیــری را ورق بزنید، کلمه به کلمه خواســت اصلاح و تلاش بر 
اصلاح در آن موج می‌زند. او به دنبال دلخوری و گلایه از کسی نیست 
بلکه می خواهد، نقشــه‌ای برای اصلاح امور بدهد و ما همیشه وامدار 
او هســتیم. آقای جهانگیری چه در این کتاب، چــه در زندگی و چه 
در دولــت مظهر اعتلال بودند. هیچ‌وقــت ندیدیم دکتر جهانگیری از 
ناراحتی ها و ملایماتی که بســیار برایش پیش آمــد از کوره در برود و 
همیشــه با اعتلال و آرامش، بقیه را به آرامش دعوت می‌کرد. یکی دو 
جای کتاب حتی در مورد خود بنده است که گاهی اوقات خیلی اعتلال 
ندارم و از اعتدال خارج می‌شــوم. آقای دکتر جهانگیری همیشه ما را 
به مسیر اعتلال و آشتی دعوت می کردند و من برای همیشه وامدار او 
هســتم که چقدر در دولت ســنگر اعتدال و نمایانگر اعتدال در دولت 
بودند. شفافیت و احترام به مردم یکی دیگر از نکاتی است که این کتاب 
نمادش است؛ کتابی که هر کس می خواند، احساس می‌کند، فردی که 
کتاب را نوشته، مردم را صاحبان اصلی کشور می‌داند. مردم همیشه باید 
قطب نمای ما باشند زیرا مردم بزرگ ترین سرمایه ما هستند«. ظریف به 
ارتباط جهانگیری و روحانی اشاره کرد و افزود:»برخلاف آنچه مطرح 
می شود، آقایان جهانگیری و روحانی همواره در کنار هم بودند و شاید 
دلخوری هایی هم وجود داشت اما همواره به عنوان وزنه‌ سنگینی برای 
اعتدال دولت در کنار آقای روحانی بودند. خدمت به کشــور برای ما 
افتخار است. آقای جهانگیری در کنار بزرگانی همچون آقای مهندس 
زنگنه که نماد تلاش، مدیریت، پاکی و اعتدال در این کشــور هســتند 

از همه چیزشان گذشتند و متاسفانه مورد کم مهری هم قرار گرفتند«.

اداره کشور بدون پشتوانه حزبی ممکن نیست
سخنان سیدحسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران با 
روایت ۴۹ سال دوستی‌اش با جهانگیری آغاز و به نقد ساختار سیاسی 
ایران ختم شــد. مرعشی گفت: »سابقه دوســتی من با جهانگیری به 
۴۹ ســال پیش بازمی‌گــردد. به زمانی که در ســال ۱۳۵۵ جهانگیری 
از ســیرجان در رشته فیزیک پذیرفته شــد و من از رفسنجان در رشته 
شیمی. آشــنایی و کار جمعی ما از ســال ۱۳۵۶ در دانشگاه کرمان و 
با تأســیس جامعه اسلامی دانشگاهیان آغاز شــد و تا امروز آن جمع 
هنوز وجود دارد؛ جمعی که سابقه‌دارترین در کار جمعی در ایران است 
که مرتب، باوجود تقسیم  بر۲ شــدن های معمول، امتداد داشته است. 
هدف از بیــان این صحبت‌ها یک تجربه و یک نــگاه به آینده همراه با 
نقد اســت. ما همواره با حفظ احترام و با به ‌رسمیت  شناختن استقلال 
یکدیگر، کار جمعی منسجم انجام دادیم. اگر در استان کرمان، تغییراتی 
در شــاخص‌ها به وجود آمده، نتیجه همین انسجام جمعی بوده است. 
استان کرمان، استانی محروم از بســیاری نعمت ها؛ بدون نفت، بدون 
گاز و بدون مرز بود اما امروز کرمان بعد از تهران و اصفهان، ســومین 
استان کشور در پرداخت مالیات است و این نتیجه یک کار جمعی بسیار 
منسجم است. هیچ‌وقت معلوم نشد که جهانگیری تابع آقای مستقلی 

است یا میرزایی تابع من. همه با هم بودیم.
من اول نقد را متوجه بزرگ‌ترین شخصیت های مؤثر تاریخ معاصر 
ایران می کنم؛ از آیت‌الله هاشــمی تا خاتمی ســپس تــا جهانگیری و 
زنگنه. می گویم ما با کشــور و مسائل کشور، مسئولانه برخورد کردیم 
اما پروژه‌ای سازمانی نتوانستیم ایجاد کنیم که توسعه پایدار ایران را رقم 
بزند. اینکه پس از ۱۶ سال مدیریت درخشان آیت‌الله هاشمی و خاتمی 
کشــور را سپردیم به پدیده‌ای که می گویند هزاره سوم، نتیجه این بود که 
ما سازمان سیاسی نداشــتیم؛ نخ تسبیح نداشتیم تا این شخصیت های 
مؤثــر را همچون دانه های تســبیح به هم وصل کنــد. ما از کار جمعی 

حزبی و تشــکیلاتی فرار می‌کنیم. اگر ماهاتیر محمد در مالزی موفق 
شــد به خاطر آن بود که ســازمان سیاســی ایجاد کرد و با اتکای یک 
حزب توانست، بیش از ۲۵ ســال مالزی را با نرخ رشد بالا اداره کند. 
من همیشــه فکر می‌کردم، کاش آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی روزی که 
دوره ریاست جمهوری شان تمام شد به جای نشستن در کرسی ریاست 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام در جایگاه ریاست یک حزب فراگیر 
می نشستند و این شخصیت های بسیار مؤثر تاریخ ایران را دور هم جمع 
می کردند. ما نباید مانند کسی باشیم که رفتیم جایی و یک نفر ما 10 نفر 
را کتک زد، وقتی برگشــتیم و گفتیم چرا کتک خوردی، گفت: »ما ده 
نفر بودیم و او یک نفر؛ اما تنها او یک نفر بود و ما همراه نبودیم«. آقای 
جهانگیری جایگاه ظریف کجاســت؟ جایگاه شما کجاست؟ جایگاه 
جنتی کجاســت؟ جایگاه خانم جنیدی کجاســت؟ نمی شود کشور را 
بدون داشتن تشکیلات سیاسی منسجم و با برنامه اداره کرد. شما دولت 
تدبیر و امید را تشــکیل دادید اما دولت شــما از پشتوانه حزبی فراگیر 
برخوردار نبود. مجلس در کارتان می گذاشــت و نهایتش این می شود 
همه زحماتی که کشیدید، ناتمام می ماند. زنگنه همه زحمات را کشید 
اما امروز وقت نقش آفرینی او با 47، 48 ســال تجربه کجاســت؟ این 

نقش باید در سازمان سیاسی ایفا شود«. 

ما در مدیریت برخاسته از شایستگی دچار انقطاع شده‌ایم
بیــژن نامدارزنگنه، وزیر پیشــین نفت از نزدیک تریــن اعضای کابینه 
روحانی به جهانگیری، سخنان خود را با تمجید از »واقع گرایی و توان 
سیاســت گذاری« جهانگیری آغاز کرد و گفــت:» آقای جهانگیری 
به طور طبیعی در سلسله مراتب اداری رشد کرد و به معاون اولی رسید. 
جایگاهــش را می شــناخت و کمک حال بزرگی بــرای رئیس جمهور 
و همه ما بود. من همیشــه از ایشــان برای حمایت‌هایــش در وزارت 
نفت قدردانم«. زنگنه بزرگ‌ترین ســرمایه کشور را نه منابع زیرزمینی 
که »نیروی کارآفرین و مدیران فهیم« دانســت و بــا انتقاد تند گفت: 
»متأسفانه ما در موضوع تداوم مدیریت بر پایه شایستگی دچار انقطاع 
شــده‌ایم«. زنگنه در بخش دیگری با اشاره به تجربه دولت اصلاحات 
گفت:»دولت خاتمی نمونه خردورزی جمعی برای توسعه بود. کارهایی 
کــه امروز می شــود را نباید به حســاب مدیریت جمهــوری اسلامی 
گذاشــت؛ ما از ریل خارج شده‌ایم«. او افزود:»در آن دوران، مدیریت 
کشور بر پایه عقلانیت و توســعه خواهی بود. این طور نبود که کسی به 
دلیل نسبت خانوادگی رشد کند؛ همه بر مبنای شایستگی بالا آمدند«.

 ضروریات توسعه و استقلال دانشگاه
 رضا فرجی‌دانا، وزیر پیشــین علوم با تأکید بر اینکه »توســعه« محور 
اصلی کتاب جهانگیری است، گفت:»ضروریات توسعه، فهم توسعه و 

مقتضیات توسعه در جای جای این کتاب دیده می شود«.
او با اشــاره به نقش جهانگیری در »بازگردانــدن اختیارات از 
دســت‌رفته وزارت علوم« افزود:»موضوع استقلال دانشگاه ها در 
جهان معاصر شناخته شــده است؛ دانشگاه باید در امور حاکمیتی، 
اداری و مالــی مســتقل باشــد«. فرجی‌دانا با اشــاره بــه تجربه 
خوشه‌های فکری دانشگاه ها در دهه ۸۰ گفت:»آقای جهانگیری از 
خروجی این خوشه ها در مدیریت استفاده می کرد. ما باید از روزگار 

و تجربیات گذشته بیاموزیم«.

تاریخ اقتصادی ایران، تاریخ اشتباهات مکرر است
محمــد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور یازدهم، ســخنان خود را با 
تمجید از ســبک »وقایع نگاری« جهانگیری آغاز کرد:»در این کتاب، 
وقایع در بستر واقعی شان معرفی شده‌اند. جهانگیری به درستی گفته که 
در مناظره های ۹۶ و ۱۴۰۰ منتقدان بدون توجه به شرایط ترامپ، کرونا و 
بحران ها ملات را تکرار می کردند«. او افزود:»تاریخ اقتصادی کشــور، 
تاریخ اشتباهات مکرر اســت؛ نیت خوب کافی نیست، علم و حکمت 

هم لازم اســت«. اگر من بودم، اســم کتاب را »می توانیم« می گذاشتم. 
نهاوندیان بخش مهمی از ســخنان خود را بــه عملکرد اقتصادی دولت 
روحانی در 3 ســال طلایی ۹۳ تا ۹۶ اختصاص داد«. متوسط رشد ۵۲ 
ســاله  GDP حدود ۲ درصد اســت؛ اما در سه ســال ۹۳ تا ۹۶ رشد 
۷.۲ درصد بود. تورم بلندمدت ۲۲ درصد اســت؛ اما در این ســه ســال 
۱۰.۱ درصد بود. تشــکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی دو برابر متوسط 
بلندمدت رشد کرد«. او ادامه داد:»آقای جهانگیری، آدم بردبار و منصفی 
است. اگر من بودم، اسم کتاب را »می توانیم« می گذاشتم؛ چون این دوره، 

دوره »می توانیم در مدیریت تغییر« و »می توانیم در ایستادگی« بود«.

تجربه‌ای برای حکمرانی خوب مفید باشد
علی طیب نیا، وزیــر اقتصاد دولت یازدهم در پیامــی مکتوب، تجربه 
همکاری با جهانگیری را »ارزشمند« توصیف کرد و گفت:»سیاست های 
اقتصادی و اصلاحی آن دوره با هماهنگی دستگاه ها و اتکا به حمایت 
رهبری، مسیر خود را طی کرد و به دستاوردهایی چون مهار تورم و آغاز 
روند رشد مستمر رسید«. او نوشت:»امید دارم کشور با استفاده از توان 

جمعی و تجربیات ملی از شرایط خطیر عبور کند«.

چرا باید از ايران غافل باشیم؟
در ادمه لعیا جنیدی، معاون حقوقــی رئیس جمهور در دولت دوازدهم 
گفت:»چرا به خودمان اجازه‌ بدهیم که از ايران غافل باشــیم؟ از ميان 
خیلی کارهایی که ما درگیرش بودیم، ما درگیر وقف قله دماوند و تعلق 
کاخ‌هــا به دولت تــا FATF و قانون راهبردی بودیــم اما آقای دکتر 
روی لايحه شــفافيت و لايحه تعارض منافع تأکید کرد که زیرساخت 
نرم‌افزاری اداره‌ کشور بود. بســياری از چیزهایی که ما دیدیم، حاصل 
بسترهای نادرســت تصمیم گیری و تصمیم سازی بود. اگر اين لایحه ها 
زود تر تصویب می شد شايد با بســياری از مشکلات سياست خارجی 

مواجه نبودیم«.

با فاصله دولت‌ و ملت‌، توسعه‌ به نتيجه نمی‌رسد
هادی خانیکی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این 
مراســم با بیان اینکه کاری که در پاسخ به ضرورتی باشد، هم ارزشمند 
اســت و هم بايد آن را پاس داشت، گفت:»این کتاب‌ فقط روايت یک 
مسئول گذشــته‌ نیست؛ تلاشی برای‌ حل مشــکلات ايران است. اين 
بازخوانی برای‌ اصلاح روریکردهای امروز هم ضرورت دارد. »توسعه« 
محوری ترین مسأله ايران اســت. توسعه‌ بدون‌ ثبات و پیش بینی پذیری 
امکان پذیر نیســت و بدون‌ اعتماد عمومی هم پايــدار نمی‌ماند. دکتر 
جهانگیری در این کتاب هشــدار می‌دهد کــه اگر فاصله دولت‌ و ملت‌ 
زیاد شــود هيچ برنامه توسعه‌ای به نتيجه نمی‌رسد. راه پیشنهادی دکتر 
جهانگیری روی احیای گفت‌وگوی ملی و روابط خارجی تنش‌زداست. 
توسعه، محوری ترین مســأله ايران است پس بايد همه‌ را به گفت‌وگو و 

تلاش‌ مؤثر برای توسعه‌ فرا بخوانیم«.

تقدم شناخت مسأله بر درمان آن
اســحاق جهانگیری، معــاون اول دولت یازدهــم و دوازدهم در پایان 
مراســم درباره ســبک تدوین کتــاب و ضرورت »روایــت صادقانه 
تجربه ها« ســخن گفت:»حــوادث باید همان گونه کــه بوده‌اند بدون 
کم‌وکاســت روایت شــوند. اگر نقاط ضعف خود را نبینیم، راه اصلاح 

در اندیشه ایران
گفتار روز

گروه سیاســی: در روزهای اخیر، 
برخــی چهره هــای سیاســی بار 
اصلاح  »ضــرورت  موضوع  دیگر 
قانون اساسی« را مطرح کرده‌اند. 
طرح این دیدگاه ها عمدتاًً بر محور 
ناکارآمــدی نهادهــای منتخب و 
فقدان سازوکارهای انعطاف‌پذیر در قانون اساسی برای خروج 
از بن بست های سیاسی است؛ ازجمله اینکه در جهان معمول 
اســت اگر دولت یا مجلــس ناتوان از اداره امور باشــند، راه 
برای کناره گیری و جایگزینی باز است اما این روند در قانون 
اساسی ایران پیش بینی  نشده است. محمد عطریان فر، عضو 
شورای مرکزی حزب کارگزاران ســازندگی ایران در واکنش 
به این مباحث بــا تأکید بر ضرورت دقت در ورود به موضوع 
اصلاح قانون اساسی، تصویری مبسوط از ماهیت و کارکرد 

این قانون و منطق تغییر آن ارائه می کند.
او ابتدا یادآور می شود که قانون اساسی در هر کشوری »قانون 
مادر« و پایه تمام ساختارها و قواعد حقوقی است؛ قانونی که با 
رأی مردم رســمیت یافته و از جنس قوانین »بین نسلی« است. 
به‌ گفته او، قانون اساسی قرار نیست با تغییر نسل ها تغییر کند؛ 
بلکه با افقی 50 تا 100 ساله نوشــته می شود و باید نیازهای سه 
نســل را در برگیرد: نسل باتجربه، نســل فعال و کارآمد و نسل 
نوجوانی که آینده کشور را در اختیار خواهد گرفت؛ بنابراین هرچه 
تدوین‌کنندگان قانون اساسی فرهیخته تر باشند، قانونی که شکل 

می گیرد، استوارتر و دارای افق راهبردی عمیق تری خواهد بود.
عطریان‌فر قانون اساســی جمهوری اسلامی را حاصل کار 
چهره های شاخص سیاسی و اجتماعی می‌داند که از سوی ملت 
برگزیده  شده بودند و در زمان تدوین، هم پیش نویس کارشناسانه 
داشــتند و هم برخوردار از دانش بومی و ملی خبرگان اســتان ها 
و اقــوام بودند. او این متن را قانونی »مترقی، منضبط و پایدار« 
معرفی می کند که توانســته میان تکالیف و مســئولیت ها تلازم 
برقرار کند و در سطح منطقه قابل ‌اعتنا باشد؛ به‌ویژه با توجه به 
حضور عنصر ایدئولوژیک، نقش روحانیت و تلاش برای ایجاد 

سازگاری میان سیاست و شریعت.
بــا وجود این توصیفــات، عطریان فر تأکیــد می کند که هر 
قانونی که محصول بشــر باشــد، ممکن اســت در گذر زمان با 
مســائل جدید روبه‌رو شــود و ناکافی جلوه کند. اصل امکان 
اصلاح، امری منطقی و پذیرفته شده است؛ اما شرط ورود به آن 
»شفافیت و تشخیص دقیق مسئله« است. به باور او کسانی که 
از اصلاح قانون سخن می گویند باید دقیقاًً مشخص کنند، کدام 
بخش قانون دچار انسداد است و چرا قادر به رفع مشکلات مردم 
نیســت. اگر این آسیب شناسی انجام نشود، بحث اصلاح قانون 

به بی‌راهه می‌رود.
او تمایــزی مهم میان دو نوع مشــکل قائل اســت؛ اینکه 
ناکارآمدی ناشــی از خود متن قانون باشــد یا ناشی از عملکرد 
نادرســت مجریان. عطریان فر هشــدار می‌دهد اگر مشکل از 
مجریان باشد، تغییر قانون خطاست و راه حل، اصلاح سازوکار 
اجرا و تقویت ضمانت های اجرایی اســت اما اگر متخصصان و 
جامعه حقوقی به این نتیجه برســند که بخشــی از قانون واقعاًً 
پاســخگوی نیازهای امروز نیســت، آنگاه می توان وارد فرآیند 
اصلاح شــد؛ البته با احتیــاط کامل زیرا تغییر قانون اساســی 
»بنیانی خطیر و پرابهام« است. او تجربه اصلاحات سال ۱۳۶۸ 

را نمونه‌ای راهنما برای نحوه ورود به این مسیر می‌داند.
عطریان فر در بخش دیگری از سخنانش از کلی گویی در طرح 
موضوع اصلاح قانون اساسی انتقاد می کند و می گوید کسانی که 
جامعه را نسبت به تغییر قانون حساس می کنند باید دقیقاًً توضیح 
دهند که مشکل کجاست؛ وگرنه این اقدام از چارچوب »ترمیم 
و تتمیم« فاصله می گیرد و به ســمت ساختارشکنی می‌رود. او 
تأکید دارد که نباید با منطق »صفر و صد« به قانون نگریســت: 
اگر بخشی از یک قاعده مطلوب نیست نباید به‌ سوی برهم‌ زدن 
کل نظم حقوقی رفت زیرا چنین نگرشــی می تواند به آشفتگی و 

تعارض منافع منجر شود.
عطریان فر تنها جایی که به طور مشــخص به یک »سرفصل 
مغفول  مانده« اشاره می کند، حوزه رابطه و تفکیک مسئولیت ها 
میان نهاد رهبری و ریاســت‌جمهوری اســت. به گفته او، این 
بخش نیازمند »شفافیت و تبیین« است؛ نه به معنای کاستن یا 
افزودن اختیارات هر نهاد بلکه برای آنکه نسبت میان »اختیار« 
و »پاســخگویی« روشن شود. او یادآور می شــود که در قانون 
اساسی، اصل منطقی این است که هر اختیار، تکلیف ویژه خود 
را داشــته باشد و هر مسئولیتی با اختیارات لازم همراه باشد؛ اما 
در عمل در بخش هایی از مناســبات مربوط به نهاد رهبری، افق 
پاســخگویی نزد افکار عمومی شفاف نشــده است؛ زیرا برخی 
جریان ها با ایجاد هاله‌ای از تقدس از طرح بحث مســئولیت و 

پاسخگویی پرهیز می‌دهند.
عطریان فــر تأکید می کند که در صــورت بازنگری در قانون 
اساســی، این موضوع که می‌تواند، رافع بسیاری از تداخلات و 
بن بست ها باشد باید در دستور کار قرار گیرد؛ البته همراه با حفظ 

قداست و شأن نهاد رهبری و رعایت دقیق مصالح ملی.

مرز اصلاح و اجرا
عطریان فر: نباید با منطق »صفر و صد« 

به قانون نگریست

ادامه تیتر یک
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نشست اخیر شــورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر 
صحنه تقابل سیاســی میان جمهوری اسلامی ایــران و مجموعه‌ای از 
کشورهای غربی بود؛ تقابلی که با تصویب قطعنامه پیشنهادی فرانسه، 
آلمان و انگلیس با همراهی آمریکا وارد مرحله‌ای تازه شد. روز پنج شنبه 
۲۹ آبان  ماه ایــن پیش نویس با ۱۹ رأی موافق، ۱۲ رأی ممتنع و مخالفت 
روسیه، چین و نیجر به تصویب رسید؛ اقدامی که ایران آن را »غیرقانونی، 
ناموجه و نقض آشــکار مبانی حقوقی رژیم منع اشــاعه« توصیف کرد. 
قطعنامه جدیــد ایران را به عدم پایبندی به تعهدات پادمانی متهم کرده و 
از تهران می خواهد، اجرای پروتکل الحاقی را از سر گیرد، دسترسی های 
گســترده تری به بازرسان آژانس بدهد و درباره ذخایر اورانیوم غنی شده و 
تأسیسات تحت پادمان اطلاعات دقیق ارائه کند. این در حالی است که 
ایران طی ماه های گذشــته در چارچوب تفاهــم قاهره، همکاری هایی را 
آغاز کرده بود؛ مســیری که اکنون با تصویب این قطعنامه عملًاً متوقف 
شده اســت. همزمان 8 کشــور از جمله ایران، چین و روسیه با صدور 
بیانیه‌ای مشــترک، تلاش های آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تصویب 
این ســند را محکوم کردند. در این بیانیه تأکید شــده که حملات آمریکا 
و اســرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران- که بسیاری تحت پادمان آژانس 
قرار داشــتند- خلاف حقوق بین‌الملل اســت و خود این اقدامات روند 
نظارت و راســتی آزمایی را مختل کرده است. این کشورها هشدار دادند 
که سیاسی کاری در پرونده هسته‌ای ایران، همکاری ها را به مسیر بحران 
بازمی گرداند و شــورای حکام نباید ابزار فشــار سیاسی برخی دولت ها 

باشد.
در تهران، واکنش ها شدید و صریح بود. وزارت امور خارجه با انتشار 
بیانیه‌ای ضمن ناموجه و غیرقانونی بودن قطعنامه اعلام کرد: این قطعنامه 
نه تنها حق طبیعی ایران برای بهره گیری صلح آمیز از انرژی هســته‌ای را 
نقض می کند بلکه ادامه همان مســیر قطعنامه هایی اســت که ســال ها 
پیش پایان یافته و از نظر حقوقی اعتبار ندارد. در این بیانیه آمده اســت 
که شورای حکام اصولًاً صلاحیت بازگرداندن قطعنامه های خاتمه یافته 
شــورای امنیت را ندارد و تلاش کشورهای اروپایی و آمریکا برای القای 
چنین صلاحیتی، نشان‌دهنده »سوءنیت« و »رفتار غیرمسئولانه« آنان 
است. ایران همچنین تأکید کرد که وضعیت فعلی نتیجه مستقیم حملات 
پهپادی و نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران 
است؛ تأسیســاتی که همچنان تحت نظارت آژانس قرار داشتند و همین 
حملات باعث توقف برخی فعالیت های راستی آزمایی شده است. وزارت 

خارجه هشدار داد که آمریکا و سه کشور اروپایی، که خود مسبب اصلی 
این بحــران بوده‌اند، اکنون با مطالبه گری از ایران در حال وارونه ســازی 
واقعیت ها هستند. بلافاصله پس از تصویب قطعنامه در شورای حکام، 
ســیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه از ارســال نامه رســمی ایران به 
»رافائل گروســی« مدیرکل آژانس و اعلام بی‌اعتبار بودن و خاتمه یافتن 

توافق قاهره خبر داد.
وی همچنین در پیامی در شــبکه ایکس نوشــت که »دیپلماسی در 
خرداد توسط آمریکا و اســرائیل مورد تهاجم قرار گرفت و توافق قاهره 
اکنون توسط آمریکا و سه کشور اروپایی کشته شد«. او در توضیح روند 
طی شده، یادآور شد که در آستانه دور ششم مذاکرات هسته‌ای، اسرائیل 
و ســپس آمریکا به ایران حمله کردند اما تهران با وجود این حملات و با 
میانجی گری مصر، توافق قاهره را با آژانس برای از ســرگیری بازرسی ها 
امضا کرد. با این حال ســه کشور اروپایی تحت فشــار آمریکا موضوع 
بازگرداندن تحریم های شورای امنیت علیه ایران را دنبال کردند و هنگامی 
که ایران دسترســی هایی را برای بازرسان آژانس فراهم کرده بود، غرب با 
ارائه قطعنامه جدید مسیر همکاری را عملًاً مسدود کرد. عراقچی تأکید 
کرد که پایان تفاهم قاهره نتیجه مســتقیم اقدامات آمریکا و اروپا بوده و 

ایران هیچ تمایلی به ایجاد بحران جدید ندارد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه نیز اقدام غرب را »کاملًاً 
غیرمســئولانه« توصیف کرد و گفت چنین اقدامات یک جانبه‌ای اعتبار 
آژانس را به طور جدی زیر ســؤال می برد. رضا نجفــی، نماینده ایران در 
آژانس نیز با بیان اینکه ایــران به هیچ یک از مفاد قطعنامه عمل نخواهد 
کــرد، اعلام کرد که این قطعنامــه با اکثریت ضعیفی تصویب شــده و 
»فاقد ارزش« اســت و تنها موجب پیچیده تر شدن شرایط خواهد شد. 
او همچنین این اقدام را تلاشــی برای جبران شکســت غــرب در پروژه 
اسنپ بک در نیویورک دانســت و گفت که پاسخ ایران در زمان مناسب 

اعلام خواهد شد.
در سوی دیگر، کشورهای غربی تصویب این قطعنامه را ضروری و 
در راســتای بازگرداندن »اطمینان و شفافیت« خواندند. نماینده بریتانیا 
با بیان اینکه این قطعنامه تعهد جدیدی برای ایران ایجاد نمی کند، گفت 
هدف از آن بازگشــت بــه وضعیت اطمینان بخش قبلی اســت. نماینده 
آمریکا نیز از ایران خواست به تعهدات قانونی خود بازگردد تا آژانس بتواند 
ماهیت صلح آمیز فعالیت های هسته‌ای ایران را راستی آزمایی کند. رافائل 
گروسی، مدیرکل آژانس در گفت‌وگویی تأکید کرد که ایران در حال حاضر 
به‌دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست اما توسعه فناوری های پیشرفته و 
غنی سازی با سطح بالا پرسش هایی ایجاد می کند و وظیفه آژانس نظارت 

دقیق برای جلوگیری از هرگونه انحراف است.
مواضع روســیه و چین در این میان اهمیت ویژه‌ای داشــت. رومن 

تشدید تقابلتشدید تقابل
تنش ایران و آژانس به اوج رسید

دیپلماسی

را پیدا نمی کنیم. شــناخت مســأله، مقــدم بر درمان آن اســت«. او 
گفت:»این کتاب نه خاطره‌گویی است نه آرزوپردازی، حکایتی است 
از منابع و عوامل مساعد و نامساعد توسعه ایران؛ حکایتی که همچنان 
ادامه دارد، ۹۰ درصد کار یک مدیر، انتخاب همکاران خوب اســت«. 
جهانگیری با اشــاره به بحران های متعدد کشور گفت:»به دلیل گریز 
از انباشــت تجربه از نعمت اصلاح رویه های غلط دور شده‌ایم«. او 5 
اصل برای مدیریت بحران را چنین برشــمرد و گفت:»امروز کشور به 
تیم مدیریت نیاز دارد. دومین نیاز، داشتن برنامه است. مدیر باید برنامه 
داشته باشد و بداند برای این کاری که انتخاب شده از این نقطه به کدام 
نقطه می خواهد برود. ســوم مدیریت ارشد قادر باشد، حوزه پیرامونی 
اطراف مدیریت را برای کار کــردن همواره کند. همه نهادهای قدرت 
حامی آن تیمی باشند که می خواهد، بحران را مدیریت کند. نمی شود از 
جای دیگری چوب لای چرخ آنانی که برای مدیریت انتخاب شــدند، 
گذاشته شود. اگر همه مدیریت ها در هماهنگی هم قرار گرفتند، ماشین 
بــه حرکت درخواهد آمد و الا چرخ‌دنده بــرای خود حرکت می کند و 
ماشین ایستاده است. چهارم، برخورداری از سرمایه اجتماعی است. 
تیم مدیریتی باید قادر باشــد، نخبگان جامعه را به مشــارکت دعوت 
کند. پنجم، شناخت به موقع فرصت ها برای تصمیم گیری است. این ۵ 

ویژگی، مدلی برای مدیریت همه بحران ها و چالش هاست.
جهانگیری ادامه داد:»ســال ۹۲ وقتی شروع کردیم، رکود تورمی 
بود. برای اولین بار در یک دوره رئیس جمهور اصرار داشت، تورم باید 
تک‌رقمی شود. می‌دانســتند چه کار باید انجام دهند. در همان دوره 
4 ســال دو بار قیمت بنزین اضافه شد و بنزین سهمیه یک بار از ۱۰۰ 
تومان به ۴۰۰ تومان رسید و بنزین آزاد ۷۰۰ تومان و یک بار در سال بعد 
دو تا قیمت به نرخ هزار تومان رسید. ارز ترجیحی وجود داشت، خیلی 
از دوســتان دولت قبل در همان فرصتی که روحانی رای آورده بود اما 
هنوز مستقر نشده بود در نهاد به او توصیه می کردند که به این ارز دست 
نزند، اگر دســت بزند با یک جهش قیمت ها روبه‌رو می‌شوید. اما با 
اصلاحات قوی اقتصادی روند تورم، کاهشــی و در نهایت از اواخر 
ســال ۹۴ تورم تک‌رقمی شد. آنچه مسئله دیروز و امروز ایران است و 
همه باید به آن متعهد باشــند این است که ایران باید روی ریل توسعه 

پایدار و فراگیر قرار بگیرد«.
وی بــا بیان اینکه ایران در دوره های مختلف اراده کرده تا توســعه 
یابــد، افزود:»اما به دلایلی این امر متوقف شــده اســت. در دوران 
صفویه، امیرکبیر و در دهه ۴۰ شمسی مصمم شدیم که ایران توسعه یابد 
و همه نهادهای مناسب توسعه نیز شکل گرفت، بسیاری از نهادهایی 
که امروز داریم در دهه ۴۰ و برای توسعه ایران شکل گرفت. توسعه را 
با کره‌ای ها شروع کردیم و در سفری که اینجانب به کره جنوبی داشتم، 
آنها دعا می کردند، روزی برسد که سئول همچون تهران شود. اینگونه 
آغاز کردیم اما نشد و سوال اینجاست »چرا با اینکه مصمم بودیم، ایران 
توســعه یابد اما متناسب با شایستگی و ظرفیت خود توسعه نیافت«. 
او  موانع اصلی بر سر راه توسعه ایران را چنین برشمرد:»نخست، غلبه 
رویکردهای فکری بر نظام سیاست گذاری و اجرایی است. نظامی که 
تصور می کند، توسعه ایران با برخی منابع اعتقادی در تضاد است. مانع 
دوم، غلبه ساختارهای مدیریتی است که سبب می شود، منافع کلان و 
ملی قربانی منافع شخصی شود. ایران دومین کشورهای دارنده ذخایر 
نفت وگاز جهان اســت و درآمد هنگفتی دارد اما دولت به جای اینکه 
از مردم پول بگیرد و خدمت بدهد، احساس می کند به مردم سرویس 
می‌دهد، یارانه بنزین و برق ارزان می‌دهد و همیشه طلبکار مردم است. 
نفت که می تواند مهم ترین موتور توســعه ایران باشد، تبدیل کردیم به 
موضوعی که نتوانیم خوب از درآمدش اســتفاده کنیم به طوری که در 
هر مقطعی توانســته، توسعه کشور را متوقف کند. ما پس از جنگ و 
در آن 16 سال به نقطه‌ای رسیدیم که با آقای زنگنه چشم‌انداز نوشتیم 
که کشور می تواند به این نقطه برسد. آقای خاتمی یکی از بزرگ ترین 
افتخارات دوره مدیریت‌اش که گفته نشــده، این اســت که برای یک 
رئیــس دولتی می آید و می گوید، من صندوق ذخیره درســت کرده‌ام. 
حالا بــه تعبیری 12 و به تعبیری 14 میلیــارد دلار پول نفت به دولت 
بعــدی تحویل داد و حدود 10 میلیارد دلار هم به بخش خصوصی وام 
ارزی داده بودیم تا سرمایه گذاری کند. نفت 35 د لار تا 120 دلار رفت 
بالا و بیش از 700 میلیارد دلار درآمد داشــت. باید پرسید آیا آن 700 
میلیارد دلار به توسعه ملی کمک کرد؟ بلد نیستیم خوب مصرف کنیم، 
جوری مصرف کرده‌ایم که بگویند، فلانی آدم خوبی است حالا توسعه 

کشور هرچه شد«.
جهانگیری ادامه داد:»باید بر بازگشت ثبات به اقتصاد و کنترل 
تورم تمرکز کرد. معتقدم می توان تورم را به کمتر از ۲۰ درصد رساند. 
برخــی اقتصاددانان، اخبار ناگواری از میزان تورم امســال کشــور 
عنوان می کنند، در نتیجه ســفره کوچک مردم کوچک تر می شود به 
خصوص وقتی تورم به مواد غذایی کشــیده می شود. پیش نیاز این 
مهم، احیای سرمایه اجتماعی و تعامل موثر با جهان است. عده‌ای 
وقتی گفته می شود، مسائلمان را باید با غرب و آمریکا حل کنیم از 
کشورهایی مثال می‌زنند که نوکر آمریکا شدند اما توسعه نیافتند. من 
می گویم هیچ کشوری با تحریم های شورای امنیت، تحریم آمریکا 
و تحریم اتحادیه اروپا نمی تواند، مســائل جاری خودش را حل و 
زندگی شــرافتمندانه‌ای برای مردمش درست کند باید اینها را حل 
کرد. راه حل آن هم پیچیده نیست و با عزت می توان حل کرد. تعامل 
یعنی از دنیا ســه چیز می‌خواهیم؛ پول، فناوری و بازار. به محض 
اجرای برجام، اگزیم بانــک چین قرارداد خط اعتباری ۳۰ میلیارد 
دلاری بــا امضای وزیر اقتصاد به مــا داد. وقتی از تعامل صحبت 
می کنیم، می خواهیم به تکنولوژی های روز دسترسی داشته باشیم. 
همه می گویند، جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیســتی علیه کشورمان، 
جنگ تکنولوژی بود. به تازگی گزارشــی از یک دســتگاه نظامی 
دریافت کردم که عنوان می‌کرد، اســرائیل در جنگ اخیر از هوش 
مصنوعی استفاده کرده است. اینها هشداری برای ماست و باید به 

تکنولوژی های روز جهان دسترسی داشته باشیم«.

گــروه بین‌الملل: ایالات متحــده به تازگی پیش نویــس ۲۸ بندی برای 
پایان جنگ اوکراین تهیه کرده که بازتاب گســترده‌ای در ســطح جهانی 
داشته اســت. کارشناسان هشدار می‌دهند که اجرای این طرح می تواند، 
چشم‌انداز امنیتی اروپا را دستخوش تغییرات بنیادین کند. این پیش نویس، 
که از سوی دولت ترامپ ارائه شده، کی یف را ملزم به واگذاری بخشی از 
خاک خود به روسیه و ایالات متحده را موظف به شناسایی کریمه و سایر 
سرزمین های تصرف شده توســط مسکو به عنوان خاک روسیه می کند. 

همچنین محدودیت های سختگیرانه‌ای برای 
اندازه ارتش اوکراین در نظر گرفته شده است.

رئیس جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، 
بارها تأکید کرده که هیچ توافق صلحی بدون 
حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین قابل 
قبول نخواهد بود و با واگذاری سرزمین هایی 
که توســط نیروهای روســی تصرف شده‌اند، 
مخالفت خواهد کرد. این پیش نویس، مشابه 
توافق آتش بس غزه، تصریح می کند که اجرای 
آن »توسط شــورای صلح به ریاست ترامپ، 
نظارت و تضمین خواهد شد« و برای هرگونه 

تخلف، تحریم‌هایی اعمال خواهد شد.
از نکات برجسته پیش نویس این است که 
کریمه، لوهانسک و دونتسک به عنوان قلمرو 
بالفعل روســیه به رسمیت شناخته می شوند؛ 
اقدامی که انحرافی آشــکار از سیاست سنتی 

واشنگتن در حمایت از تمامیت ارضی اوکراین به شمار می‌رود. همچنین 
مناطق خرســون و زاپوریژیا در خط تماس مسدود خواهند شد که عملًاً 
به معنای به رســمیت شناختن خطوط فعلی کنترل است. بر اساس این 
پیش نویس، روسیه موظف به واگذاری ســایر سرزمین های مورد توافق 

فراتر از 5 منطقه تحت کنترل خود خواهد بود.
طرح آمریکا خواســتار عقب نشینی نیروهای اوکراینی از بخش هایی 
از دونتسک است که تحت کنترل دارند و ایجاد منطقه حائل غیرنظامی 

تحت کنترل روسیه پیش بینی شده است. در عین حال، نیروهای روسی 
وارد این منطقه نخواهند شــد و هر دو کشور متعهد می شوند که ترتیبات 
ارضی را بــا زور تغییر ندهند، در غیر این صــورت ضمانت های امنیتی 
لغو خواهد شــد. جزئیات این ضمانت هــای امنیتی که اوکراین دریافت 
خواهد کرد، مشخص نیست اما نشان می‌دهد، ایالات متحده برای آنها 

»غرامت« دریافت خواهد کرد.
این پیش نویس همچنین تصریح می کند که در صورت حمله روسیه به 

اوکراین علاوه بر پاسخ نظامی قاطع و هماهنگ، تمام تحریم های جهانی 
دوباره برقرار خواهند شــد و به رسمیت شناختن سرزمین‌های جدید و 
مزایای توافق لغو می شــوند. همچنین هرگونه حمله موشکی اوکراین به 
سمت مســکو یا ســن پترزبورگ، ضمانت های امنیتی را باطل خواهد 
کرد. برای تضمین اجرای تمام مفاد توافق، یک گروه کاری مشترک میان 
ایالات متحده و روســیه پیش بینی شده اســت. علاوه بر این عفو کامل 
برای تمامی طرف های درگیر در طول جنگ تضمین می شود و هیچ ادعا 

یا شکایتی در آینده علیه آنها مطرح نخواهد شد.
مقام هــای اروپایــی و اوکراینی ایــن پیش نویــس را »یک طرفه«، 
»مطلوب مســکو« و نسخه‌ای برای »تشــویق حملات بیشتر روسیه« 
توصیف کرده‌اند. آنها هشدار می‌دهند که اعمال فشار بر کی یف به جای 
مســکو می تواند، زمینه ساز گســترش جنگ به اروپا و حتی کشورهای 
عضو ناتو باشــد. حذف کامل اروپا از روند تدوین این طرح نیز خشــم 

مقامات قاره سبز را برانگیخته است.
همزمان گزارش هایی منتشر شده که نشان 
می‌دهد، مقام های آمریکایی به رهبری »استیو 
ویتــکاف«، نماینده ویژه ترامــپ، مذاکراتی 
با طرف روســی بــرای احیــای تلاش های 
متوقف شده در مسیر آتش بس انجام داده‌اند. 
دفتر ریاست جمهوری اوکراین اعلام کرده که 
رئیس جمهور این کشور پیشنهاد صلح همتای 
آمریکایی خود را دریافت کرده است و برخی 
از بندهای مرتبط با ضد فســاد در پیش نویس 
اولیه تغییر یافته‌اند. این بندها پیش تر خواستار 
شفافیت کامل، بررسی کمک های بین‌المللی 
دریافت شده و ایجاد ســازوکار حقوقی برای 

برخورد با تخلفات بود.
در حالــی کــه طــرح ترامــپ بــا انتقاد 
کشــورهای اروپایی روبه‌رو شــده، ولادیمیر 
پوتیــن، رئیس جمهــور روســیه، از یکی از 
پست های فرماندهی گروه رزمی »زاپاد« ارتش بازدید کرده و تاکید کرده 
که نیروهای اوکراینی باید فرصت داشته باشند تا سلاح های خود را زمین 

گذاشته و تسلیم شوند.
این پیش نویس ۲۸ بندی در حالی که با واکنش های شدید بین‌المللی 
و مخالفت شدید کی یف و اروپا مواجه شده، مسیر جدیدی در سیاست 
ایــالات متحده برای حل بحران اوکراین ترســیم می کند و آینده جنگ و 

امنیت منطقه‌ای را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

ترامپ از طرح خود برای صلح اوکراین رونمایی کرد

مطلوب مسکو!

اوســتینوف، معاون نماینده دائم فدراســیون روســیه نزد ســازمان های 
بین‌المللی در وین در نشســت شورای حکام ضمن محکومیت حملات 
ایالات متحده و اســرائیل به تأسیســات هســته‌ای ایران بیان کرد: باید 
اذعان کرد که آژانس- چه کشــورهای عضو آن به صورت جمعی و چه 
دبیرخانه- 5 ماه اســت که نتوانسته‌اند، پاســخ مناسبی به این اقدامات 
غیرقانونــی ارائه دهند. به نظر می‌رســد که تخریب عمدی تأسیســات 
هسته‌ای صلح آمیز در حال تبدیل شــدن به یک هنجار است. در همین 
حال عاملان حملات نظامی و همدســتان آنها که علناًً این حملات را به 
عنوان »کار کثیف« توجیه می کردند اکنون با سوءاســتفاده از مصونیت 
کامل خود به تشــدید تنش ها و تشدید بیشتر آن ادامه می‌دهند. همه این 
تأسیسات به طور منظم بازرسی می شدند و بازرسان آژانس به طور مداوم 
در آنجا کار می کردند حتی اگر ایالات متحده و اسرائیل جان آنان را نیز به 
خطر می‌انداختند. علاوه بر این، تجهیزات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 

در آنجا قرار داشت که نابود شد«.
 ماریا زاخارووا، ســخنگوی وزارت خارجه روســیه هشــدار داد که 
هرگونه حمله به تأسیسات هســته‌ای ایران کاملًاً غیرقابل  قبول است و 
تنها مسیر حل‌وفصل مسئله هسته‌ای، راه حل های سیاسی و دیپلماتیک 
است. نماینده چین نیز تأکید کرد که این موضوع از مسیر فشار و زور قابل 
حل نیست و شورای حکام باید فضا را برای دور جدید همکاری ایران و 

آژانس فراهم کند تا موضوع وارد مسیر تقابل بیشتر نشود.
 اتحادیــه اروپا نیز با وجود حمایت ضمنــی از قطعنامه در بیانیه‌ای 
رســمی اعلام کرد که تنها راه‌حل، گفت‌وگو و دیپلماســی اســت. این 
اتحادیه با طرح ادعای نبود توجیه غیرنظامی برای غنی سازی سطح بالا 
توســط ایران از تهران خواســت نگرانی های مربوط به احتمال انحراف 
مواد هسته‌ای را برطرف کند اما در عین حال یادآور شد که به تلاش های 
دیپلماتیک برای کاهــش تنش ها ادامه خواهد داد. ســخنگوی وزارت 
خارجه فرانسه نیز گفت که سه کشــور اروپایی به ‌دنبال باز کردن دوباره 

مسیر دیپلماسی هستند.
این مجموعه تحولات نشان می‌دهد که فضای پرونده هسته‌ای ایران 
بار دیگر وارد مرحله‌ای حســاس و پرتنش شده است. هرچند قطعنامه 
اخیر الزام آور نیست اما نشانه‌ای از رویکرد سخت تر غرب و شکل گیری 
اجماع نســبی درون آژانس علیه ایران محسوب می شود؛ روندی که در 
صورت ادامه می تواند، زمینه ســاز فشارهای بیشتر و حتی ارجاع دوباره 
پرونده به شــورای امنیت شــود. از ســوی دیگر، ایران بــا رد کامل این 
قطعنامه و تأکید بر حق خود برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای، 
اعلام کــرده که عقب نشــینی نخواهد کرد و اقدامات غــرب را تحریف 
واقعیت و نقض حقوق بین‌الملل می‌داند. در چنین شــرایطی، شــکاف 
میان رویکردهای ایران و غرب درباره حدود تعهدات پادمانی عمیق تر از 
همیشه دیده می شود و تنها عامل مشترک میان طرفین همان چیزی است 
که اتحادیه اروپا به آن اشــاره کرده: اینکه تنها مســیر ممکن، دیپلماسی 
است. با این حال پرسش اصلی اینجاســت که آیا هنوز زمینه‌ای واقعی 
برای بازگشت به مســیر توافق وجود دارد یا اینکه تحولات اخیر آغازگر 

مرحله‌ای طولانی از تنش های سیاسی و حقوقی خواهد بود.

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل
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موزۀ هنرهای معاصر در آبان امســال کانون رویدادهای موسیقی بود؛ هنری که تقریباًً 
جایش در موزه خالی بود. هنری که گاه‌وبی گاه از موزۀ هنرهای معاصر هم ســر درآورده بود 
اما در دوره های گذشــته یا در نگاه مدیران پیشین موزه، گویی جزء هنرهای موضوعی موزه 
به شــمار نمی‌رفت. حال در طول دو هفته موزۀ هنرهای معاصر شاهد چند رویداد موسیقی 

زیر نام »موزیک تِِک« بود.

چگونگی شکل گیری کانون موسیقی موزۀ هنرهای معاصر تهران
علی مغازه‌ای، پژوهش گر موســیقی و مدیر پروژۀ »موزیک تِِک« در گفت‌وگو با ایسنا 
می گوید: »موزۀ هنرهای معاصر تهران همواره این تصویر یا تصور را از خود انعکاس می‌داد 
که صرفاًً نمایشگاهی برای هنرهای تجسمی محسوب می شود؛ درحالی  که ما معتقد بودیم 
موزه علاوه بر داشــتن یک گنجینۀ ارزشــمند از آثار هنری مدرن برای کامل شدن نیازمند 
عنصر صدا و موسیقی بود. ما هنرمندان موسیقی نیز مشتاق این بودیم که فضای موزه را برای 
اجرای آثارمان تجربه کنیم.« او در توضیح روند آغاز پروژۀ »موزیک تِِک« می گوید: مدتی 
قبل تلاش هایی را برای راه‌اندازی »کانون موسیقی موزۀ هنرهای معاصر تهران« آغاز کردیم 
تا این که با پیشنهاد من و مشورت جمعی، تعدادی از هنرمندان و استادان دانشگاه را برای این 
هدف دعوت کردیم و پس از نشست اولیه، شکل گیری یا شکل ‌دادن به این کانون آغاز شد. 
هدف نهایی از تأسیس این کانون، ایجاد یک بستر پایدار فکری و اجرایی برای حضور مداوم و 
عمیق موسیقی در فضای موزه است. در همین روند، از ابتدا این هم مطرح بود که برنامه های 
موسیقی موزه عنوان مشخصی داشــته باشند که در همین راستا من عنوان »موزیک تِِک« 
را مطرح کردم و از ســمت مدیریت موزه موافقت شد تا از این به  بعد، مجموعه اجراهایی با 
این نام در موزه تدارک دیده شــود.« این پژوهشگر موسیقی نواحی توضیح می‌دهد هم‌زمان 
با پیگیری کارهای همین کانون در حال تأســیس، گالری های موزه پس از پایان نمایشگاه 
قبلی برای چند روز خالی شــده بود تا نمایشگاه بعدی که از آثار بهرام دبیری بود، چیدمان 
شود. همین فاصله کوتاه، فرصتی مناسب برای برگزاری برنامه‌ای موسیقایی فراهم کرد و در 
نهایت با کمک و پشتیبانی مدیریت و تمامی کارکنان موزه، دو اجرای مستقل برای دو نوبت 
طراحی و آماده شد.« مغازه‌ای درباره نخستین اجرا می‌گوید: این برنامه در روزهای هشتم و 
نهم آبان ماه توسط گروه »موسیقی یارآوا« با عنوان »در جست‌وجوی صدا« طراحی و برگزار 
شــد؛ اجراهایی که در ۹ گالری موزه و فضای اطراف حوض روغن شکل گرفت. در این دو 
روز، مجموعه‌ای از آثار موســیقی معاصر قرن بیست‌ویکم همراه با پرفورمنس و ویدئوآرت 
ارائه شــد. مجموعاًً حدود ۱۴۰ اجراگر در این برنامه حضور داشتند و بیش از ۵۰ هنرمند و 
صاحب ‌اثر، آثارشــان را از طریق این اجراگران ارائه کردند و کیوریتوری و رهبری هنری این 
پروژه را نیز مهدی جلالی برعهده داشت.« او دربارۀ برنامه ۱۶ آبان‌ هم می گوید: »این اجرا 
به سیر تحول موسیقی اروپا و موسیقی کلاسیک جهان از اواخر قرون وسطا و رنسانس تا 
پایان قرن بیستم می پرداخت و مجموعه‌ای از آثار شاخص چند قرن انتخاب و توسط حدود 
۷۰ نوازنــده و هنرمند زیر عنوان »صدا در گذر زمان« طراحی و اجرا شــد. کیوریتوری این 
برنامه هم برعهده نیما عطرکارروشن بود. از دید من این دو پروژه توانست، جامعه بزرگی از 
هنرمندان شاخص موسیقی ایران از جمله استادان و نسل جوان را گرد هم آورد که این خود 

یک دستاورد برای هم‌افزایی جامعۀ موسیقی کشور بود.«

استقبال از موزیک تِِک
مدیر پروژۀ »موزیک تِِک« در ادامه به اســتقبال غیرمنتظره مخاطبان اشــاره می کند و 
می گوید: در زمان طراحی برنامه ها هیچ پیش بینی از میزان توجه مردم وجود نداشــت اما از 
همان هفتۀ نخســت مشخص شد که اجرای موســیقی در گالری های موزه برای مخاطبان 
بســیار جذاب است. ایده و تصویر من این بود که »اجراگر در گالری خود به یک اثر هنری 
تبدیل شــود«؛ یعنی همان گونه که اثر روی دیوار اهمیــت دارد، حضور اجراگر نیز در فضا 
نوعی اثر هنری محســوب می شود. به گفته مغازه‌ای با وجود تعداد چشمگیری از نوازندگان 
سولیست یا تکنواز، اجراهای آنسامبل هم جذابیت های خاص و متفاوتی را در گالری های 
مــوزه ارائه کردند به طوری  که تعداد اجراگران در برخــی گالری ها به ۲۲ یا حتی ۳۰ نفر هم 
می‌رســید و برخی اجراها با ورود و دخالت مســتقیم مخاطب کامل می شد که با استقبال 
فوق‌العاده‌ای هم از ســوی مخاطبان و بازدید کنندگان موزه و این رویداد روبه‌رو شــدند که 
همیــن ترکیب تجربه‌ای کاملًاً تازه بــرای مخاطبان ایجاد کرده بود. بنابــر آن چه او روایت 
می کند، در جمعۀ آخر، تراکم جمعیت به ‌اندازه‌ای بالا رفت که امکان تماشای مستقیم اجرا 
برای بسیاری وجود نداشــت و به‌ همین دلیل، اجراها سه بار تکرار شدند تا همه مخاطبان 
بتوانند آن ها را ببینند. او واکنش ها را »بسیار مثبت« توصیف می کند و این اجراها را از نظر 
کیفیت و شیوه مواجهه مخاطب، »دستاوردی کم سابقه« می‌داند. این پژوهشگر موسیقی 
تصریح می کند: »ما پس از ارزیابی ها به این نتیجه رسیدیم که چنین رویدادی نه تنها در ایران 
سابقه‌ای نداشته بلکه بررسی ما نشان می‌دهد در موزه‌های هنر معاصر بزرگ جهان نیز این 
شیوه از تلفیق مشاهده نشده است؛ تجربه‌ای که می تواند به عنوان نقطه‌ای تاریخی و تأثیرگذار 
در مسیر موسیقی ایران ثبت شــود. امیدوارم در دوره‌های بعدی »موزیک تِِک« این تجربه 

ادامه یابد و با جلب حامیان مالی و همکاری نهادهای فرهنگی و هنری گسترده تر شود.«

موزه صدادار شدموزه صدادار شد
برگزاری پروژۀ موزیک تِِک در موزۀ هنرهای معاصر

کتاب »در اندیشــۀ ایــران« روایت تجربۀ اســحاق جهانگیری به عنــوان معاون اول 
رئیس جمهــور در دولت هــای یازدهم و دوازدهم )ســال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰( اســت که 

به کوشش پدرام الوندی، تنظیم شده و انتشارات اطلاعات آن را منتشر کرده است. 
جهانگیری در این اثر بــه تصمیم گیری های کلیدی حکومت، چالش های اقتصادی و 
اجتماعی، مذاکرات هسته‌ای )برجام( و تحولات مدیریتی دورۀ معاون اولی خود پرداخته 
و سعی کرده با نگاهی از درون، تصویر واقع بینانه‌ای از مدیریت اجرایی آن دوره ارائه دهد. 
علاوه بر آن در لابه لای مطالب عنوان شده، تصویری از پشت صحنه مدیریت ایران در یکی 
از دوره هــای مهم معاصر را ارائه می‌دهد. جهانگیری در این کتاب با صراحت به تشــریح  
چالش های کشور در طول ۸ سال معاون اولی خود پرداخته ‌است. در پشت جلد کتاب از 
قول جهانگیری آمده: »آن چه در این کتاب می خوانید، بخشی از تجربه های من در مواجهه 
با مسائل ایران در مدت ۸ سال مسئولیت به عنوان معاون اولی رئیس جمهور است. این دورۀ 
‌8 ساله، دورانی پیچیده و دشوار و پرفرازونشیب در فرآیند حکمرانی و چالش های آن و نیز 
تحولات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کشور بود و حضور از نزدیک در متن این تحولات 

و چالش ها به فهم مسائل بنیادین ایران کمک فراوانی کرد.«
کتاب »در اندیشــۀ ایران« در ۱۹ بخش مختلف گردآوری شده است. مواجهه با فساد 
)بخش چهارم(، در جســت‌وجوی آب )بخش ششم(، اصلاح طلبان و حاکمیت )بخش 
دهم(، غروب آیت‌الله  هاشمی )بخش یازدهم(، گذر از پیچ انتخابات ۹۶ )بخش دوازدهم(، 
ترامــپ و حیات برجام )بخش چهاردهم( و همه گیــری کرونا )بخش هجدهم( از جمله 
بخش های مهم و متفاوت این کتاب هســتند. جهانگیری در مقدمۀ کتاب به شــرحی از 
تجارب ســابق خودش پیش از معاون اولی در دولت های یازدهــم و دوازدهم و پس از آن 

پرداخته است. 

 بزرگ ترین پرونده فساد در دنیا
جهانگیری در قسمتی از بخش »مواجهه با فساد« )بخش چهارم کتاب( به پدیدۀ بابک 

زنجانی اشاره کرده و نوشته: »عجیب ترین پرونده‌ای که من در تمام عمر کاری و مدیریتی‌ام 
با آن روبه‌رو شدم، پروندۀ فساد مربوط به بابک زنجانی بود؛ پرونده‌ای که به جرأت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان 
آن را بزرگ ترین نمونۀ فســاد در دنیا دانست. در دورۀ تحریم، در دولت دهم، او توانست با 
دستگاه های مختلفی در کشور ارتباط برقرار کند و به قدری جایگاهش تقویت شد که نفت 
در اختیارش قرار گرفت تا بفروشد. او هم در چند مرحله نفت دریافت می کند و نمی تواند 
بفروشد یا اگر دقیق تر بخواهم بگویم، پول محموله‌های دریافتی را در مهلت مقرر به وزارت 
نفت بازنمی گرداند و البته به همین هم بسنده نمی‌شود و به طور هم‌زمان با توجه به ادعاهای 
او دربارۀ دسترســی هایی که بیرون از ایران دارد، مبالغــی پول )در قالب ارز( در اختیارش 
گذاشته شده بود تا به پیمانکاران شرکت ملی نفت پرداخت کند... در مجموع بدهی بابک 
زنجانی به کشور حدود ۲ میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار )معادل ۲ میلیارد و ۶۷ میلیون یورو( 
است. باید به این عددها با دقت توجه کرد. زمانی کنگرۀ آمریکا برای براندازی در ایران یا 
کشــوری دیگر بودجه‌ای معادل ۲۰ میلیون دلار مصوب می کرد اما در این پرونده بیش از ۲ 
میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار از دارایی های کشور از دست رفته ‌است.« جهانگیری در بخش 
دیگری نوشته است: »به نظر من پروندۀ بابک زنجانی، پرونده‌ای محدود به تخلف یک فرد 
و جریان نیســت و ابعاد بزرگ تری دارد که هم چنان ناگشوده مانده است. بی پاسخ ماندن 
این سوال ها، زمینه را برای تکرار موارد مشابه مهیا می سازد... اعتقاد قلبی داشتم که نباید 
در زمان حضور ما در دولت چنین مواردی تکرار شــود و در دولت هم آقای روحانی و هم 
آقای زنگنه، ارادۀ محکمی به کار بستند که با وجود تحریم های گستردۀ آمریکا به خصوص 
در دورۀ ترامپ و محدودیت های گسترده‌ای که برای صادرات نفت به وجود آمد، پدیده‌ای 

مشابه بابک زنجانی در این دوره شکل نگیرد.«

خنجری که روحانی از پشت خورد
جهانگیری در بخش پنجم کتابش با عنوان »قدم گذاشتن بر لبۀ تیغ« به شرح اتفاقات 
دوران برجام پرداخته و در قســمتی از آن نوشته: »آقای روحانی در یک سری از مسائل 

نگاهی به برخی نکات مهم کتاب در اندیشۀ ایران اسحاق جهانگیری

اصلاح طلب مورد اعتماد

سینمای جهان

گزارش موسیقی

کوین کاســتنر در حال مذاکره برای بازی در نقش بیل کلینتون، رئیس جمهور ســابق 
آمریکا در یک ســریال تلویزیونی با عنوان »یونایتد« اســت. در این ســریال قرار است، 
کوین کاستنر و لئوناردو دی کاپریو، بازیگران برندگان اسکار به عنوان تهیه کنندگان اجرایی 
گاه در حال توســعه اولیه اســت و با مشارکت  همکاری کنند؛ پروژه‌ای که به گفته منابع آ

سازمان ملل تولید خواهد شد.
این ســریال بر مأموریت ســازمان ملل در تیمور شرقی در سال ۱۹۹۹ متمرکز است و 
گفته می شــود کاســتنر در حال مذاکره برای بازی در نقش بیل کلینتون، رئیس جمهور 
پیشــین ایالات متحده است. همچنین شنیده می شود، چوکودی ایووجی نیز برای بازی 
در نقش کوفی عنان، دبیرکل وقت ســازمان ملل، در نظر گرفته شده است. این پروژه را 
دیوید ریمون نوشــته و کارگردانی خواهد کرد. گفته می شــود این سریال یک مجموعه 
ادامه‌دار خواهد بود که داستان های واقعی از شجاعت و فداکاری کارکنان در اقدام های 
بشردوســتانه در سراسر جهان را در قالب درام روایت می کند. به گزارش ددلاین، سریال 
»یونایتد« به‌احتمال زیاد به خیزش ســال ۱۹۹۹ در تیمور شرقی می پردازد که پس از یک 

همه پرسی استقلال برگزارشده توسط ســازمان ملل رخ داد. تیمور شرقی تا سال ۱۹۷۵ 
مســتعمره پرتغال بود و پس از اعلام اســتقلال کوتاه مدت در جریان حمله‌ای که دولت 
جرالد فورد، رئیس جمهور وقت آمریکا از آن حمایت می کرد توسط اندونزی اشغال شد. 
طی دهه های بعد مردم این منطقه با سرکوب نظامی، قحطی و نقض گسترده حقوق بشر 
روبه‌رو بودند. اما در اواخر دهه ۹۰ ضعف سیاسی اندونزی باعث شد، مردم تیمور شرقی 

بتوانند در مورد استقلال خود رای بدهند.
کوین کاســتنر در طول دوران کاری خود نقش بسیاری از شخصیت های تاریخی را 
بازی کرده اســت؛ از الیوت نس در فیلم سینمایی »تسخیرناپذیران« تا شخصیت وایات 
ارپ در فیلمی با همین نام در ســال ۱۹۹۴ و جیم گََریسون در فیلم »جی‌اف کندی«. او 
اخیرا در پروژه چندبخشــی »افق: حماسه‌ای آمریکایی« به عنوان کارگردان، نویسنده، 
تهیه کننده و بازیگر حضور داشــته است. کاســتنر همچنین ستاره سریال »یلواستون« 
ســاخته تیلور شریدان بود که به یکی از پربیننده‌ترین آثار تلویزیونی تبدیل شد. از دیگر 
پروژه های جدید او می توان به »ماه عســل با هری« محصول آمازون اشاره کرد که قرار 

فیلم یونایتد درباره سازمان ملل در زمان مدیریت کوفی عنان ساخته می شود

کلینتون بر پرده
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ادبیات گوتیک با ریشــه‌هایش در قرن 
۱۸ نمادی از تاریکی های درونی بشر، 
ترس های ناشــناخته و نقد اجتماعی 
بوده اســت. حالا در نیمــه دهه ۲۰۲۰ 
شاهد موج جدیدی از بازسازی ها هستیم: از دراکولای لوک بسون و بازسازی نوسفراتو 
توسط رابرت اگرز گرفته تا فرانکنشــتاین گیرمو دل‌تورو. آیا این موج تصادفی است و 

صرفا نوستالژیک است یا می‌توان آن را واکنشی به بحران های معاصر دانست؟
شاید چندان اغراق آمیز نباشد که ادعا کنیم  ما در یکی از گوتیک ترین لحظه های 
تاریخ بشــر زندگی می کنیم. نه فقط به این دلیل که دوباره فیلم های فرانکنشتاین، 
دراکولا و نوســفراتو با استقبال روبه‌رو شده‌اند بلکه به این دلیل که شرایط تاریخی 
تولــد ادبیات گوتیک در قرن هجدهم دوبــاره و کم‌وبیش در مقیاس جهانی تکرار 
شده است. گوتیک هیچ گاه صرفاًً ژانر وحشــت نبود؛ زبان اضطراب دوران گذار 
بــود. هر بار که مرزهای هویت، قدرت، علم و الهیات فرو می پاشــند، قلعه های 

تاریک دوباره از مه بیرون می آیند. 
اولین جرقه های جریان گوتیک در واکنش به اتفاقاتی مانند روشنگری، انقلاب 
فرانســه، انقلاب صنعتی، بحران مذهبی و پیشــرفت های علمی مشتعل شد. در 
دوران معاصر هم اتفاقاًً با 5 تکانه مهم مواجه هستیم: هوش مصنوعی، فروپاشی 
نظم لیبرال پــس از ۱۹۴۵ )برگزیت، ترامپ، جنگ اوکرایــن، کودتاهای آفریقا، 
بازگشت طالبان، نسل کشی غزه(، انقلاب صنعتی چهارم )اتوماسیون، الگوریتم، 
از بین رفتن طبقهٔٔ متوســط، تبدیل انسان به »داده«(، خلأ معنوی و قرارگیری علم 

به عنوان ایفاگر نقش خدا.
امــروزه دو هیولای بزرگ گوتیک، گویــی دوباره از گور برخاســته‌اند و انگار هر 
کدام یک روی ســکهٔٔ سیاسی امروز را نشــان می‌دهند. فرانکنشتاین، هیولای طغیان 
مخلوق علیه خالق بی مسئولیت اســت. ویکتور فرانکنشتاین خدا/پدرِِ کافری است 
که زندگی می ســازد اما وقتی مخلوقش زشت و ناخواســته از آب درمی آید، او را رها 
می کند. موجود، آدم رانده‌ شــده از بهشــت است که به خالقش برمی گردد و می گوید: 
»تو مرا ســاختی، حالا باید دوستم داشته باشی«. وقتی خالق امتناع می کند، موجود 
به شــیطان انتقام جو تبدیل می شود و تمام عزیزان خالق را نابود می کند. این نمودی از 
اســتعاره چپ رادیکال و پوپولیسمِِ فرودستان است. اینان مدعی هستند که »نخبگان 
لیبرال، سیلیکون‌ولی، دولت های غربی و شرکت های چندملیتی ما را ساختند اما بعد 
به ما اتهام »زشت«، »عقب مانده«، »غیرقابل ادغام« زدند و رهایمان کردند. حال ما 
برگشتیم تا خانه تان را آتش بزنیم«. جلیقه‌زردها، جنبش های ضد واکسن، شورش های 
شهری و حتی هوش مصنوعی آینده که ممکن است علیه خالقانش شورش کند؛ همه 

فرزندان ناخواسته ویکتور فرانکنشتاین امروزی هستند.
در سوی دیگر، دراکولا، اشراف‌زاده جاودانه‌ای است که از خون مردم تغذیه می کند 
و انتقام خدایی را می گیرد که دعایش را مســتجاب نکرد. ولاد در افســانهٔٔ اســتوکر، 
شــوالیه‌ای مسیحی بود که برای دفاع از صلیب جنگید اما وقتی همسرش خودکشی 
کرد، کلیســا او را تکفیر کرد و گفت روح همســرش به جهنم مــی‌رود. دراکولا در 
برابر صلیب فریاد زد: »خدای تو مرا تنها گذاشــت« و با شیطان پیمان بست و نامیرا 
شــد. این استعاره‌ای از راست رادیکال و اقتدارگرایی جدید است. مردم به لیبرالیسم، 
دموکراســی، حقوق بشــر، اتحادیهٔٔ اروپا و بازار آزاد ایمان آوردند و صبر کردند اما در 
بحران مهاجرت، تورم، جنگ و پاندمی، خدای لیبرال دعایشــان را مستجاب نکرد. 
پس با شیطان جدید )ناسیونالیسم، اقتدارگرایی، پوتین، ترامپ( پیمان بستند تا جاودانه 
شوند و از خون همان لیبرال ها تغذیه کنند. دراکولا دیگر فانتزی نیست؛ میلیاردرهایی 
که خون جوان تزریق می کنند، الیگارشــی هایی که با جنگ و تحریم نامیرا می شوند 
و مردمی که از دموکراسی ناامید شــده‌اند و به دیکتاتورهای اقتدارگرا روی می آورند، 
همه دراکولاهای زمانه ما هســتند. هر دو هیولا ضدخدا هســتند اما به دو شــکل 
متفاوت: فرانکنشــتاین می خواهد، خالق را مجازات کند چون او را تنها گذاشــت و 
دراکولا می خواهد، جای خدا بنشــیند چون خدا دیگر جواب نمی‌دهد.  این برگردانی 
از وضعیت سیاسی ۲۰۲۵ است؛ جنگ بین دو نوع ضدخدا. یکی مخلوق طردشده‌ای 
که می خواهد، خالق را نابود کند و دیگری اشــراف‌زاده نامیرایی که می خواهد، خدای 
جدید شود. شاید به همین دلیل باشد که در فاصله کمتر از دو سال، سه بازسازی بزرگ 
گوتیک)نوسفراتو،فرانکنشتاین دل تورو، دراکولای لوک بسون( اکران شدند؛ نه از سر 
نوســتالژی بلکه چون گویی تنها زبان ممکن برای بیان کابوس سیاســی امروز، زبان 
گوتیک است: قلعه‌ای که در حال فروپاشی است، موجودی که پدرش را نمی شناسد 

و خون آشامی که از گور برمی خیزد و می گوید »خدایتان مرده است«.
ما دوباره در ســال ۱۷۹۰ هســتیم فقط این بار گیوتین، هوش مصنوعی است، 
طاعون، کووید بود و خون آشام ها دیگر از ترانسیلوانیا نمی آیند بلکه از سیلیکون‌ولی، 
مســکو، پکن یا حتی از درون خودمان بیرون می‌آیند. گوتیک برگشته چون تاریخ 

دوباره گوتیک شده است.

دنیای دنیای گوتیک معاصرگوتیک معاصر
چرا سینماگران دوباره به اقتباس از دراکولا

و فرانکشتاین پرداخته اند؟

کشــور به خصوص مسائل هسته‌ای ایســتادگی زیادی کرد و خیلی از 
خودش مایه گذاشــت. من موارد زیادی از این تلاش ها و فشــارها را 
شاهد بودم، یکی از این نمونه ها مربوط به روزی است نزدیک به توافق 
نهایی، بعدازظهر آن روز جلســۀ هیأت دولت داشتیم، مذاکره به نقطۀ 
حساســی رسیده بود، دبیر وقت شــورای عالی امنیت ملی باید کاری 
انجام می‌داد که انجام نشده بود و به همین دلیل مذاکره در وین متوقف 
شده بود. تیم مذاکره کننده هم در آن جا حسابی به هم ریخته بودند. باید 
توافقی با آژانس انجام می گرفت که پروندۀ PMD بســته و مسیر توافق 
هموارتر می شــد. آقای روحانی خیلی عصبانی و ناراحت بود. به من 
گفت که اولین بار اســت که معنی خنجر از پشت زدن را متوجه شدم. 
احســاس می کرد، کسی که باید در این شــرایط سخت کمکش کند، 

کمک نکرده و این تعبیر را به کار برد.«
جهانگیری در ادامه در پاســخ به نقدی که همواره از طرف مخالفان 
دولت روحانی مطرح می شــد مبنی بر این که در برجام، دولت فقط به 
دنبال مذاکره با آمریکا و غرب بوده و توجهی به مناســبات با روسیه و 
چین نداشــته، می گوید: »در دورۀ برجام، برخلاف اتهامی که به دولت 
زده می شــد، هم چین و هم روسیه مورد توجه بودند اما مسیر مذاکره با 
این دو کشور به خصوص روســیه با کندی پیش می‌رفت. مثلًاً یکی از 
کارهایی که در دورۀ تحریم )پیش از توافق( با روســیه و با تأکید آقایان 

پوتین و روحانی انجام شــد، این بود که میزان مشخصی از نفت ما از طریق شرکت های 
روســی فروخته شود و ۵۰ درصد درآمد حاصل از آن کالاهای اساسی و دیگر نیازهای 
کشــور از روسیه وارد شود. مابقی هم روسیه در قالب ارزهای معتبر بین‌المللی به ایران 
بدهد... در نهایت هم در دورۀ تحریم این موضوع عملیاتی نشــد و نفتی از ما فروخته 
نشــد و ما به‌ازای آن کالایی وارد کشور نشد و بعد از برجام در حدی محدود این توافق 
اجرایی شــد«. او هم چنین به نگاه های داخلی دربارۀ برجام اشــاره کرده و نوشته: »در 
یکی از بدرقه های آقای روحانی در فرودگاه، آقای ولایتی به من گفت که برجام ممکن 
است به نتیجه نرسد و شما روی چین تمرکز کنید. من به ایشان دربارۀ شرایط کار با چین 
توضیح دادم و گفتم که به کار با چینی ها اعتقاد دارم اما به‌راحتی نیست و اگر برجام نشود 

همین چین هم با ما کار نخواهد کرد و کار هم نکرد.«

اصلاح طلبان و حکومت
اســحاق جهانگیری در بخش دهم با عنوان »اصلاح طلبان و حکومت« نکات مهم 

و قابل توجهی در این ارتباط و تلاش برای ترمیم گســل ایجاد شــده 
پــس از وقایع ســال ۱۳۸۸ عنوان می‌کند. او دربــارۀ چرایی حمایت 
اصطلاح طلبان از حسن روحانی در انتخابات ۱۳۹۲ می نویسد: »نگاه 
اصلاح طلبان این بود که ویژگی های شخصیتی و سوابق حاکمیتی آقای 
روحانــی کمک می کند که در دورۀ حضور ایشــان و با روی کار آمدن 
دولت تدبیر و امید، شکاف های میان جریان اصلا‌ح طلبی و حاکمیت 
تا حدی ترمیم شود. البته برخلاف انتظار مصداق ضرب‌المثل »از قضا 
سرکنگبین صفرا فزود« شــد و تنش های میان روحانی و بخش هایی 
از حاکمیت ســبب شد تا این خواست به دســت نیاید به خصوص که 
در دولت دوازدهم این تنش ها شــدت گرفت و عملًاً خواســتۀ ذهنی 
اصلاح طلبان برآورد نشــد. علاوه بر این، یکی از اشکالات دولت این 
بود که به این عقبۀ اصلاح طلبانــه‌اش توجه کامل نمی کرد و قدر آن را 
نمی‌دانست.« و در ادامه با اشاره به سردتر شدن رابطۀ اصلاح طلبان با 
روحانی بعد از انتخابات ۱۳۹۶ می نویسد: »در یک سالگی دولت دوم 
در حالی که مجلس امید با رویکردی نســبتاًً اصلاح طلب شکل گرفته 
بود، هم کابینه در معرض چند استیضاح قرار گرفت و هم طرح سوال از 
رئیس جمهور در صحن علنی مطرح شد. به دنبال این موضوع از ابتدای 
سال ۱۳۹۷ فشــارها و توصیه های دوستان و هم فکران اصلاح طلب به 
من بــرای کناره گیری از دولت افزایش یافت. بعــد از انتخابات ۹۶ با 
این که پیش بینی خودم هم این بود که روزهای ســختی در پیــش داریم که عبور از آنها 
نیازمند انسجام بیشتر در دولت اســت، به دلیلی که برایم روشن نیست، آقای روحانی 

تغییری در سیاستش ایجاد شد و کابینه را با این رویکرد جدید نهایی کرد.«
جهانگیــری در ادامۀ این بخش به تلاش برای ترمیــم رابطۀ اصلاح طلبان و رهبری 
می پردازد و با اشاره به دیدارش با رهبری بعد از درگذشت آیت‌الله هاشمی، می نویسد: 
»گفتم دوســتان ما بالاخره انتظارشان این است که بتوانند با شما ارتباط داشته باشند و 
نظرات شــان را بگویند... راجع به دوســتان و آقای خاتمی بخشی از صحبت های من 
را قبول داشــتند حتی این تعبیر را به کار بردند که آقای خاتمی از نظر ایشان مثل آقای 
هاشمی »آخوند تمیزی« است، نه مسأله اخلاقی و نه مالی دنبال ایشان نیست اما خب 
نقطه نظرات دیگری دربارۀ ایشــان به خصوص دربارۀ برخی اطرافیان ایشان که اثرگذار 
هستند، مطرح کردند.« در همین جلسه رهبری می گویند، جهانگیری می تواند بهترین 
کانال ارتباطی اصلاح طلبان با رهبری باشــد چراکه هم اصلاح طلب اســت و هم مورد 

اعتماد رهبری.

دیدگاه: یادداشت سینمایی

اســت در کنار جیک جیلنهال بازی 
کند. با همه اینها چندی پیش اعلام 
شد، کوین کاستنر آنقدر از هالیوود 
خسته است که به همه چیز پشت پا 
زده و راهی یک سفر ماجراجویانه در 
اعماق اقیانوس شده تا از همه فاصله 
عامل  مهم ترین  احتمــالًاً  بگیــرد. 
دلزدگی او گزارشــی بود، نوشته پیتر 
کیفر که در »هالیوود ریپورتر« و در 
قالب مروری بر مســیر کاری کوین 
کاستنر منتشر شد. شاید این گزارش 
یک تسویه حساب با چهره‌ای بود که 
به شکلی متفاوت خود را به هالیوود 
تحمیل کرد. این ســتاره ۷۰ ســاله 
همیشــه با انتخاب های جسورانه و 
پرخطــر از حاشــیه ها فاصله گرفته 

هرچنــد هالیــوود از مدت ها قبل او را کنار گذاشــته بود امــا از انعطاف پذیری قدرت 
ســتاره‌ای او شگفت‌زده شــده بود. این کارگردان و بازیگر برنده اسکار که نمادین ترین 
حضور ســینمایی آمریکایی را پس از گری کوپر در گیشــه داشــت، کســی که جمله 
»اگر آن را بســازی، آنها می آیند« را به زبان آورد، کســی که زمانی فیلم های پرفروشی 
مانند »بادیگارد« را در ســینماها داشــت اکنون با همکارانش درگیر است و کارش به 

جایی رســیده کــه در ماه‌های اخیر 
در همایش هــای غیرمرتبــط مانند 
نانوایی و دامپزشکی، سخنرانی هایی 
با دســتمزد انجام می‌دهد. فیلم »با 
گرگ هــا می‌رقصد« کاســتنر تمام 
ویژگی های یک حماســه را داشت: 
اول اینکه یک وسترن بود که آن زمان 
به عنوان فیلم پرفروش گیشه شناخته 
می شد. اما هزینه های گزاف، شرایط 
کاری خطرناک و کارگردانی تازه کار 
کاســتنر را که تهیه کننــده و بازیگر 
فیلم هم بود، داشــت. پیش از اکران 
فیلم در ســال ۱۹۹۰ هالیوودی های 
خــوش‌ذوق ایــن فیلم را بــه عنوان 
»دروازه کویــن« رد می کردنــد و با 
این عبارت به فیلم »دروازه بهشت« 
محصول ۱۹۸۱ یکی از بزرگ ترین شکســت های تاریخ گیشه، اشاره داشتند. این فیلم 
به یک پدیده فرهنگی بدل شــد که به تنهایی ژانر وســترن را احیا و کاستنر را به یکی از 
پول سازترین ستاره های هالیوود تبدیل کرد. مجله تایم او را »قهرمان جدید آمریکایی« 
نامید. یک سال بعد رولینگ استون، او را با تیتر »یک کلاسیک آمریکایی« روی جلد 

خود قرار داد.

فیلم یونایتد درباره سازمان ملل در زمان مدیریت کوفی عنان ساخته می شود

در اندیشۀ ایران
روایت ۸ سال معاون اولی

اسحاق جهانگیری
به کوشش پدرام الوندی

انتشارات اطلاعات
۴۶۴ صفحه

۴۸۵۰۰۰ تومان

مهرزاد دانش

منتقد
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بــازار ارز اما در فضایی مبهم تر حرکت کــرد. دلار که در 
هفته های گذشته بارها تلاش کرده بود از مقاومت‌های تکنیکی 
عبور کند این بار زیر فشــار اخبار سیاســی و سیگنال های 
متناقــض داخلی قرار گرفت. یکی از اخبار اثرگذار، تصویب 
قطعنامه جدید شورای حکام بود که انتظار می‌رفت، واکنش 
تندی در بازار ایجاد کند اما معامله گران برخلاف گذشــته با 
خونســردی از کنار آن عبــور کردند. خبــر دوم، مربوط به 
زمزمه های جدید درباره سیاست های ارزی و احتمال افزایش 
عرضه در بازار متشکل بود که باعث شد، بخشی از تقاضای 
هیجانی عقب نشــینی کند. در مجمــوع، دلار در کانال های 
بالاتر تثبیت نشــد و انتظارات کوتاه‌مدت بازار بیشــتر حول 
ســناریو نوسان محدود شکل گرفت. در همین حال، شکاف 
رفتاری بین ســکه و دلار همچنان ادامه یافت؛ شــکافی که 
نشان می‌دهد، معامله گران این دو بازار، محرک های متفاوتی 
را دنبال می کنند. رشد نسبی اونس جهانی طی برخی روزها 
به همراه انتظارات تورمی داخلی ســبب شد، سکه امامی از 
ریزش های شــدید در امان بماند. با این‌ حال، نوسان شدید 
اونس و نبود محرک قوی از سوی دلار باعث شد، معاملات 
سکه عمدتاًً در محدوده‌ای فشرده جریان داشته باشد. فعالان 
بازار معتقدند اگر روند افزایشــی اونس تثبیت شود، سکه بار 
دیگر می تواند با دلار همسو شــود اما فعلًاً رفتار این دو بازار 

مستقل از یکدیگر پیش می‌رود.

بررسی تحولات اقتصادی توسعه

در سال های اخیر، اقتصاددانان و تحلیلگران سیاسی اغلب از 
دوران دشوار و پرنااطمینانی سخن گفته‌اند؛ دوره‌ای که با انبوهی 
از تصمیم هــای پرهزینــه، واکنش های دیرهنــگام و خطاهای 
اســتراتژیک همراه بوده اســت. این دوره بیش از هر چیز نشان 
می‌دهد که الگوی حکمرانی مبتنی بر حرکت دائمی بر لبه بحران، 
دیگر کارایی گذشــته را ندارد و حتی به منبع اصلی بی ثباتی بدل 
شده اســت. رویکردی که در آن تصمیم گران نه با قاعده گذاری 
بلندمــدت و پیش بینی پذیر بلکه با نزدیک شــدن به مرز بحران 
درباره یک سیاست یا یک رابطه اجتماعی تصمیم گیری می کنند 
و پــس از بروز فشــار به‌طور موقت عقب می نشــینند تا بحران 
فروکش کند. چنین الگویی سال هاســت در حوزه‌های مختلف 
از سیاســت خارجی و مسائل هســته‌ای گرفته تا قیمت گذاری 

انــرژی، سیاســت‌های ارزی، برخــورد با 
آزادی هــای اجتماعی و حتــی فرآیندهای 

انتخاباتی دیده می شود.
این شیوه حکمرانی در ظاهر انعطاف پذیر 
و واکنش محــور جلوه می‌کنــد اما در عمل 
با دو ضعف بنیادین روبه‌روســت. نخســت 
اینکه بسیاری از روابط اجتماعی و سیاسی 
مبتنی بر تعادل های آســتانه هســتند؛ یعنی 
نظــام اجتماعی تــا حدی فشــار را تحمل 
می کند اما پس از عبور از آســتانه، تغییرات 
برگشت ناپذیر رخ می‌دهد و امکان بازگرداندن 
شــرایط به وضعیت پیشــین وجــود ندارد. 
موضوع آزادی هــای اجتماعی و اعتراضات 
سال های اخیر دقیقاًً در همین چارچوب قرار 

می گیرد. تصور سیاست گذار این بوده است که می توان با اعمال 
محدودیت های دوره‌ای، مدیریت رسانه‌ای یا مداخلات مقطعی، 
جامعه را از مرز بحران دور نگه داشت؛ اما نادیده گرفتن تغییرات 
گاهی عمومی و اتصال جامعه به  نســلی، تحول ارزش ها، رشد آ
فضای جهانی، باعث شده این حوزه از آستانه برگشت عبور کند. 
اکنون هرگونه فشــار بیش‌ازحد، نه به آرام سازی بلکه به تشدید 
نارضایتی و واکنــش زنجیره‌ای منجر می شــود. دومین ضعف 
اصلی، وابســته بودن تصمیم ها به داده های گذشته، تحلیل های 
دیرهنگام و فهم ناکافی از تغییرات محیط بیرونی است. مسئله 
سیاســت خارجی و نمونه روشــن آن، تحولات دوران ترامپ و 
استراتژی فشار حداکثری نشــان داد که ساخت قدرت در ایران 
درک سریع و دقیقی از جهت گیری های جدید نداشت. انتخاب 
ترامپ، چرخش اصولی آمریکا در برابر نظم بین‌الملل و نزدیک 
شــدن به مهلت فعال سازی مکانیسم ماشــه همگی نشانه های 
واضحی از وقوع دگرگونی های ژئوپلیتیک بودند اما این نشانه ها 

در زمان واقعی جدی گرفته نشــد. تأخیــر در فهم این تغییرات 
باعث شد، کشور در معرض تصمیمات غافلگیرکننده و پرهزینه 
قرار گیــرد، ازجمله جنگ ۱۲ روزه، افزایش فشــار تحریم ها و 
فعال شــدن مکانیسم ماشــه. این نمونه فقط بخش کوچکی از 
الگویی گسترده تر است. سیاست گذار ایرانی معمولًاً نه بر اساس 
آینده نگری و تحلیل روندهای جهانی بلکه بر اســاس شــواهد 

گذشته و امید به تکرار الگوهای قبلی تصمیم می گیرد.
اگر به تعریف کلاســیک دولت نگاه کنیم، کارویژه اصلی آن 
سه مأموریت است. جمع آوری مالیات، تأمین کالاهای عمومی 
و ارائــه خدمات ضروری؛ اما بررســی عملکرد نظام حکمرانی 
ایران در این حوزه ها نشان می‌دهد که حرکت بر لبه بحران نه تنها 
این وظایف را تقویت نکرده بلکه آنها را فرســوده هم کرده است. 
تأمین امنیت خارجــی و جلوگیری از تهدیدهای نظامی، تأمین 
امنیت داخلی شــهروندان، مقابله با جرائم خرد و سازمان یافته، 
ارائه خدمــات قضایی کارآمد برای رســیدگی بــه پرونده های 
کلاه برداری‌ و جرائم مالی، کنترل آلودگی هوا، تضمین دسترسی 

به داروهای حیاتی و تجهیزات پزشکی و درنهایت تضمین ارائه 
مســتمر آب، بــرق و گاز به‌عنوان محصولات ضــروری دولت 
همگی با درجات مختلفی از اختلال و ناپایداری مواجه شده‌اند. 
هر شهروند می تواند بدون نیاز به تحلیل پیچیده در زندگی روزمره 
خود کیفیت عملکرد دولت را ارزیابی کند و اغلب نتایج چندان 

رضایت بخش نیست.
اینکه چگونه نظام حکمرانی گرفتار چنین الگویی شده به چند 
علت بنیادین بازمی گردد. نخســت، ترجیح مداوم تصمیم گیری 
کوتاه مــدت به جای قواعــد بلندمدت. بســیاری از نهادهای 
تصمیم ســاز به دلیل ساختار نهادی و سیاسی، بهره مندی فوری 
از نتایج تصمیم ها را ترجیح می‌دهند و حاضر نیستند، هزینه های 
کوتاه مــدت تصمیم هــای اصلاحی را بپردازنــد. اصلاح قیمت 
انرژی، واقعی ســازی نرخ ارز، ایجاد شــفافیت در انتصابات، 
بازنگــری در سیاســت خارجی یا حتی اصلاح سیاســت های 
انتخاباتی، همگی هزینه هایی دارند که باید امروز پرداخت شوند 

بازارهای دارایی در هفته آخر آبــان تصویری از احتیاط، 
نوســان و عدم قطعیت ارائه دادند. تقابل خبرهای سیاســی 
با عوامل بنیادی، رفتار محتاطانه معامله گران و جهت گیری 
متفــاوت بازارهــا نســبت به یکدیگــر، نشــان می‌دهد که 
ســرمایه گذاران بیش از هــر زمان دیگر به دنبال ســنجش 
دقیق ریســک ها هستند. به نظر می‌رســد در صورت تداوم 
نااطمینانی ها، بازارها همچنان بر مدار نوســان باقی خواهند 
مانــد و ورود بــه فاز صعودی یــا نزولی قدرتمنــد، نیازمند 
محرک های قوی تر و پایدارتر اســت. بــورس تهران پس از 
روزهای متوالی افت شاخص، نشانه هایی از بازگشت تقاضا 
در نمادهای بزرگ و گروه های دلاری دیده شــد. تحلیلگران 
معتقدند، فشــار فروش در هفته‌های قبل، بیشــتر ناشی از 

کمبــود نقدینگی، ابهام در بودجه ســال آینــده و جو منفی 
بازارهای جهانی بوده است

هفته منتهی به 28 آبان ماه، هفته‌ای نوسانی برای اسکناس 
آمریکایی بود. در هفته‌ای که گذشت، دو خبر مهم بازار ارز را 
به چالش کشید. در پی این مسئله، معامله گرها نیز استراتژی 
مبتنی بر احتیاط را در پیــش گرفتند؛ چراکه تحرکات جدی 
در وضعیت هر کدام از ریســک ها، می تواند سمت‌وســوی 
بازارها را تغییر دهد. در هفته های قبل از جدایی مسیر سکه و 
دلار نوشتیم. این هفته نیز شاهد چنین اتفاقی بودیم و سکه، 
رفتاری متفاوت با ارز را نشان داد. کارشناس ها یکی از دلایل 
اصلی این امر را نوســان شــدید اونس طلای جهانی مطرح 
می کنند. طلا باز هم روز شــنبه را با افت شدید قیمت شروع 
کــرد؛ اما در ادامه بــا  دو روز مثبــت و دو روز منفی در روز 
چهارشــنبه ارزش هر گرم طلای 18 عیار با حدود 2 درصد 
رشد به 11 میلیون و 346 هزار تومان رسید تا پرونده‌ این دارایی 

با عملکرد هفتگی منفی بسته شود.

چرا حکمرانی بر لبه بحران دیگر جواب نمی دهد؟

لبه تیغ

روی خط احتیاطروی خط احتیاط
بازارها چه عملکردی به جا گذاشتند؟

بازارهای مالی ایران طی سال های اخیر دچار تحول رفتاری 
مهمی شده‌اند؛ تحولی که بسیاری از فعالان قدیمی بازار از آن با 
عنوان »پایان عصر خبردرمانی« یاد می کنند. در دو دهه گذشته 
اخبار سیاسی می‌توانستند ظرف چند دقیقه قیمت دلار، طلا یا 
شاخص بورس را جهش دهند یا فرو بریزند. اما امروز واکنش 
بازارها به اخبار سیاسی بسیار خنثی تر و محتاطانه تر شده است. 
نمونه اخیر آن، خبر تصویب قطعنامه شورای حکام علیه ایران 
بود که برخلاف دوره های گذشته، نه شوک ارزی ایجاد کرد و نه 
دیگر بازارها را از مســیر خود خارج کرد. دلار حتی کمی عقب 
نشست و بورس نیز روند قبلی خود را ادامه داد. این رفتار جدید 
پرســش مهمی را پیش می کشــد: آیا بازارهای مالی نسبت به 

اخبار سیاسی بی خیال شده‌اند؟
پاســخ کوتاه این اســت که نــه، بی خیال نشــده‌اند اما یاد 
گرفته‌انــد که وزن اخبار سیاســی را در کنار ســایر متغیرهای 
اقتصادی و ساختاری بســنجند. بازارها دیگر نه ساده لوح‌اند 
و نه هیجانــی؛ بلکه به تدریــج از تجربه های تلــخ و پرهزینه 
گذشــته آموخته‌اند که نباید صرفاًً بر اســاس یک تیتر خبری یا 
یک سخنرانی، تصمیم های سنگین بگیرند. درواقع، آنچه تغییر 
کرده »اولویت های واکنش بازار« اســت نه حساسیت بازار به 
سیاســت. امروز فعالان اقتصادی به جای اینکه هر مصاحبه یا 
اظهارنظر دیپلماتیک را یک ســیگنال قاطــع تلقی کنند، ابتدا 
اعتبار آن را با داده های واقعی اقتصاد می سنجند و پرسش های 
اساسی را پیش می کشند. آیا کسری بودجه دولت کاهش  یافته؟ 
آیا سیاست پولی انقباضی است یا انبساطی؟ آیا نرخ بهره واقعی 
مثبت است یا منفی؟ آیا صادرات نفت پایدار شده؟ آیا رشد پایه 
پولی مهار شده است؟ اگر پاسخ این پرسش ها با واقعیت اخبار 

همخوان نباشد، بازار به سادگی آنها را نادیده می گیرد.
به همین دلیل اســت که افزایش یا کاهش نرخ دلار طی دو 
روز گذشته بیش از آنکه تابع اخبار سیاسی باشد به شرایطی مانند 
کسری بودجه مزمن دولت، ساختار معیوب بانک ها، فشار رو به 
بالای نقدینگی و سیاست های بانک مرکزی وابسته است. مثلًاً 
وقتی دولت با کسری بودجه سنگین روبه‌رو است و برای جبران 
آن به شبکه بانکی یا تنخواه خزانه اتکا می کند، سیگنال تورمی به 
بازار ارز ارسال می شود؛ سیگنالی که بسیار قوی تر و اثرگذارتر از 
هر خبر دیپلماتیک است. از سوی دیگر در شرایطی که نرخ بهره 
حقیقی منفی است و سیاست های پولی منسجم نیست، انگیزه 
سفته بازی در بازارهای مختلف بالا می ماند و قیمت دارایی ها به 
سمت تعادل های بالاتر حرکت می کند حتی اگر فضای سیاسی 
مقطعی آرام باشــد. بازار سرمایه نیز در ســال های اخیر از فاز 
هیجان های خبری خارج‌ شده و بیشتر به شاخص های بنیادی 
واکنش نشان می‌دهد. شرکت هایی با سودآوری پایدار، جریان 
نقد قوی و نســبت قیمت به درآمد منطقــی بیش‌ازپیش مورد 
توجه قرار گرفته‌اند. این تغییر رفتار، نتیجه تجربه های گذشــته 
و زیان های سنگینی است که ســهامداران از موج های خبری 
متناقض متحمل شــدند. امروز اگرچه بعضی اخبار سیاســی 
می تواند در کوتاه مدت نوســان ایجاد کند اما جهت کلی بازار از 
گزارش های مالی، قیمت های جهانی، سیاست های بودجه‌ای 
و انتظارات تورمی تأثیر می پذیرد. فعــالان بورس یاد گرفته‌اند 
که هیجانات خبــری دوام ندارند اما واقعیت های اقتصادی دیر 
یا زود خود را در قیمت ها نشــان می‌دهنــد. اکنون با قاطعیت 
بیشــتری می توان گفت که بازارهای مالی ایران در حال تبدیل 
 شــدن به بازاری بالغ تر و عقلانی تر هستند. نه اینکه سیاست را 
بی‌اهمیت بدانند بلکه وزن سیاســت در محاسبات آنها کاهش 
 یافته و دیگر بالاتر از ســاختارهای اقتصــادی قرار نمی‌گیرد. 
بــازار اکنون تمایز قائل می شــود. خبرهای سیاســی‌ که پیامد 
اقتصادی بالفعل داشــته باشند مثل توافقی که منجر به افزایش 
صادرات نفت شود همچنان اثرگذارند؛ اما اخبار سیاسی صرف 
که هیچ ارتباط مستقیمی با متغیرهای اقتصادی ندارند، اغلب 
بی‌اثــر می مانند. به‌ بیان ‌دیگر، بازارها به  جای واکنش به صدا، 
منتظر تغییرات واقعی در تصویر هستند. بنابراین می توان گفت، 
دوره‌ای که تیتر خبرها می توانســت، ارزش ریــال یا کل بازار 
ســرمایه را در چند ساعت جابه جا کند تا حد زیادی پشت سر 
گذاشته  شده است. امروز بازار با دقت بیشتری حرکت می کند، 
نشــانه های بنیادی را رصد می کند و سیاست های اقتصادی را 
مبنا قرار می‌دهد. این روند اگرچه کامل نیســت و هنوز فاصله 
زیادی با استانداردهای بازارهای بالغ جهانی دارد اما نشانه‌ای 
از رشــد تحلیلی در میان فعالان اقتصادی است؛ رشدی که در 
بلندمدت می تواند، ثبات بیشــتری برای اقتصاد ایران به همراه 

داشته باشد.

بلوغ بازارها
 آیا بازار های مالی نسبت به اخبار سیاسی

بی خیال شده اند؟

مهتاب شهریاری

خبرنگار سازندگی

تحلیل اقتصادی

بازار سهام

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

سعید خوش بین
خبرنگار سازندگی

تا فردا کشور از ثبات برخوردار شود؛ اما ترجیح کوتاه مدت گرایی 
ســبب شــده این هزینه‌ها دائماًً به آینده منتقل شوند و هر بار در 
شــکل بحرانی تر و پرهزینه تر بازگردنــد. دوم، ضعف جدی در 
نظــام داده و تحلیل. تصمیم گیری در حوزه های کلان بدون آمار 
به‌روز، بدون شــفافیت داده‌ای و بدون اتصال به مراکز مســتقل 
پژوهشــی عملًاً به حدس و گمان، آزمون‌وخطا و رفتار واکنشی 
بدل می شود. زمانی که ساخت قدرت تحلیل مستقل و آینده نگر 
را جــدی نمی گیــرد، سیاســت ها ماهیتی تدافعی و واکنشــی 
پیدا می کنند؛ یعنی سیاســت گذار منتظر وقــوع بحران می ماند 
ســپس واکنش نشــان می‌دهد نه اینکه با پیش بینی مسیر آینده 
از شــکل گیری بحران جلوگیری کند. سوم، ساختار حکمرانی‌ 
کــه از بازخوردگیری مؤثر محروم اســت. یکی از عوامل اصلی 
پایداری سیاست های غلط، تعطیل شــدن سازوکارهایی است 
که باید خطا را سریعاًً نمایان کنند؛ ســازوکارهایی مانند رسانه 
آزاد، رقابت سیاســی، نهادهای مستقل نظارتی و سازوکارهای 
انتخاباتی با تنوع واقعی. زمانی که انتقاد ســاختاری به حاشیه 
رانده شود و مشــارکت سیاسی محدود شود، نظام حکمرانی از 
مشاهده تغییرات اجتماعی بازمی ماند و حتی وقتی آستانه های 
اجتماعی جابه جا می شــوند همچنان تصور می کند که وضعیت 
همان است که ســال ها پیش بوده است. چهارم، نگاه امنیتی و 
تهدیدمحور به مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. در چنین 
نگاهی هر مســأله‌ای ابتدا به عنوان خطر تعبیر می‌شود و نه یک‌ 
روند طبیعی اجتماعی. مثال روشن آن سیاست گذاری در حوزه 
آزادی های اجتماعی و سبک زندگی است؛ 
حوزه‌ای که تغییر آن عمدتاًً تابع تحول نسلی، 
تغییرات تکنولوژیک و جهانی  شدن فرهنگ 
است اما سال ها با نگاه دستوری و بازدارنده 
اداره شــد. این نــوع نگاه باعث می شــود 
سیاست گذار بیشتر نگران کنترل کوتاه مدت 
باشــد تــا درک واقعیت هــای اجتماعی. 
بــه عقیــده اقتصاددانان، حکمرانــی بر لبه 
بحران، نتیجه ترکیب خطاهای استراتژیک، 
کوتاه مدت گرایی، غفلت از تغییرات محیطی، 
ضعف ســازوکارهای بازخورد و ناتوانی در 
بازتعریف نقش دولت بوده اســت. این الگو 
زمانی ممکن اســت در دوره‌ای کوتاه‌مدت 
کارآمد جلوه کند اما در بلندمدت، هزینه های 
انباشــته آن چنان سنگین می شود که دیگر امکان ادامه آن وجود 
ندارد. امروز بســیاری از بحران ها- از انرژی و محیط‌زیست تا 
سیاست خارجی و مسائل اجتماعی- نه به دلیل دشواری ذاتی 
بلکــه به دلیل تداوم همین الگوی حکمرانی تشــدید شــده‌اند. 
پرســش اصلی اکنون این اســت که آیا راهی برای خروج از این 
چرخه وجود دارد؟ پاسخ آن در بازگشت به قاعده گذاری پایدار، 
پذیرش مسئولیت های واقعی دولت، به رسمیت شناختن تغییرات 
اجتماعی، تقویت نهادهای مستقل، ارتقای نظام داده و تحلیل 
و مهم تر از همه، عبور از نگاه واکنشی و کوتاه مدت نهفته است. 
تا زمانی که سیاســت گذار همچنان ترجیح دهد به‌جای اصلاح 
ســاختارها در لحظه آخر و بر لبه بحران تصمیم بگیرد، هیچ یک 
از مشکلات موجود راه حل واقعی پیدا نخواهند کرد. عبور از این 
وضعیت نیازمند شجاعت سیاسی، پذیرش هزینه های اصلاح و 
نگاه به آینده اســت؛ امری که اگر دیر انجام شــود، ممکن است 

دیگر فرصتی برای بازگشت باقی نماند.
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مراســم کلنگ زنی پروژه بهســازی و ایمن سازی 
جاده دسترســی به چاه‌های نفت منطقه لالی و عنبر 
حدفاصل تقاطع روســتای آبکاســه تــا منطقه عنبر 
با حضور مهنــدس ذوالفقاری، مدیر عامل شــرکت 
بهره بــرداری نفت وگاز مسجدســلیمان، رضا جباری 
نماینده مردم مسجدســلیمان لالی هفتکل و اندیکا و 
سیدمحمد ســادات‌ابراهیمی، نماینده مردم شوشتر و 
گتوند در مجلس شــورای اسلامی و جمعی از مدیران 

محلی برگزار شد.
 در این پــروژه عام‌المنفعه، اقدامــات متعددی از 
جمله اجرای دیوار حائل و کانال ســنگی، احداث 6 
دستگاه پل کالورتی، عملیات خاکی، تعمیر و بهسازی 
ابنیه فنی، اجرای لایه های روســازی راه شــامل زیر 
اساس، اساس، قیر پریمکت و آسفالت بیندر، نصب 
علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی و خط کشی روی 
آسفالت انجام می شــود. طول مسیر پروژه 9 کیلومتر 
بــوده که با اعتبار بالغ بر 768 میلیــارد ریال در مدت 
زمان 7 ماه و با نظارت مدیریت مهندسی و ساختمان 
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان اجرایی 
خواهد شد. اجرای این پروژه موجب فراهم شدن مسیر 
دسترسی ایمن برای ســاکنان شهر عنبر و روستاهای 

مسیر خواهد شد.

گزارش ویژه

كلنگ احداث پروژه بهسازی و ایمن سازی 
 جاده دسترسی به چاه های نفت

منطقه لالی  و  عنبر
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